
  اي و رسانه هاي اخلاق حرفه بررسي برخي از حيطه
  

  نژاد نوشتة سيدابوالفضل جعفري
  

  مقدمه. 1
. هـا نيـست   تر از جلب اعتماد مخاطبان و ايجاد اعتماد نسبت بـه رسـانه         در صنعت ارتباطات، هيچ چيز مهم     

كننـدة تفريحـات و سـرگرميها،     حتي سازمانهاي عرضهكنندة اطلاعات و آرا و   اگر سازمانها و مؤسسات ارائه    
فاقد باورپذيري باشند يا نتوانند اعتماد تودة مردم را بـه دسـت آورنـد، تـداوم فعاليتـشان بـا دشـواري مواجـه                         

ارتباطات، همانند رفتار انساني در يك جامعة مدني، بايد صلاحيتها و شايستگيهاي لازم را داشته               . خواهد شد 
در صنعت ارتباطات و مراكز توليدي و تـوزيعي آن، از قبيـل   . توانند براي آن ارزش قائل شوند    باشد تا مردم ب   

اتاقهاي خبر، هيأتهاي تحريريه، شوراهاي طـرح و برنامـه، اسـتوديوهاي تلويزيـوني، ايـستگاههاي راديـويي،                  
 جـديت بيـشتر و در       سازي، اين مـسئله هـر روز بـا          عمومي و مراكز فيلم     شركتهاي تبليغاتي، سازمانهاي روابط   

يك وجه مهم ايـن كيفيـت، مقرراتـي         . گذارد  نمايد و در كيفيت كار تأثير مي        لاي مسائل روزمره رخ مي      لابه
  .كنند است كه افراد با آنها زندگي و كار مي

ها يا اخلاقيات ويـژة       علاوه بر اعتمادپذيري، مسائل ديگري نيز مطرح هستند كه توجه به اخلاق در رسانه             
ماننـد خـشونت    (شوند    ها عرضه مي    توجه به لوازم و تبعات موادي كه در رسانه        . بخشند  ا را جديت مي   ه  رسانه

، ايجاد فضاي پر از تفاهم ميان كارشناسان و صاحبنظران و نيز كارگزاران و مردم، همچنـين رعايـت                   )و جرم 
 قابـل تحقـق نيـستند،       يك بـدون اخـلاق،      هيچ) مثل حريم حقوق فردي و شأن و منزلت افراد        (برخي حريمها   

ها همچنـان     ها به اندازه كافي گويا باشند، رعايت برخي از اصول اخلاقي توسط رسانه              حتي اگر قوانين رسانه   
ايـن  . تواند جاي اخلاق را بگيرد و نه اخلاق قادر است در جايگاه حقوق بنشيند               نه حقوق مي  . ضرورت دارد 

كنــد و پــيش از آن نقــش  قــوع جــرم دخالــت مــي نظــام حقــوقي معمــولاً پــس از و . دو مكمــل يكديگرنــد
  .كند اخطاردهنده دارد، ولي اخلاق به صورت يك نيروي ارادي و خودآگاه در درون خود افراد عمل مي

ها چنـان پيچيـده و        ها سخن گفت؛ چرا كه نقش رسانه        توان از اخلاق رسانه     برخي معتقدند كه اصولاً نمي    
تـوان بـه سـلامت از ايـن بحـث        ر مبهم و چند بعدي اسـت كـه نمـي          آنقد» ها  اخلاق رسانه «گسترده و عبارت    

تـوان گفـت كـه      شويم، ولـي حـداقل مـي        ما در اينجا به مباحث مربوط به فلسفه اخلاق  وارد نمي           . خارج شد 
رو نيـاز دارنـد كـه      پردازند و با مخاطب عام و انبوه سروكار دارنـد و از ايـن               ها به مسائل عموم مردم مي       رسانه

نبايـد از يـاد بـرد كـه بـدون اتخـاذ يـك روش سـازگار و روشـن در                      «امـا   . نها را به خود جلب كنند     اعتماد آ 



. جلب اعتماد مخاطبـان ممكـن نيـست   ) يا همان اصول اخلاقي متبع در يك رسانه       (برخوردها و بيان واقعيات     
اي   ايـد چنـين مجموعـه     ها ممكن نباشد، هر رسانه ب       حتي اگر ارائه قواعد يا معيارهايي كلي براي اخلاق رسانه         

هــا در همــه جوامــع اهميــت يافتــه  بــه همــين دليــل اســت كــه اخــلاق رســانه. را بــراي خــويش فــراهم آورد
هـا بـه مـسائلي ديگـر مثـل رقابـت ميـان                ترتيب پرسش از اخـلاق رسـانه          بدين   (Clifford,1983,p.29).»است
اخـلاق  . شود  آور بودن نيز مربوط مي    ها در جلب مخاطب، امين جلوه كردن، شايسته تلقي شدن و سود             رسانه

به عنوان يك نظام از ارزشهاي خير و شر و اراده معطوف به آنها، در دنيـايي كـه همـه چيـز رنـگ تجـارت،             
تواند بـه صـورت يـك         گيرد، ديگر نمي    وري و مانند آن را به خود مي         الزحمه، كارايي، بهره    بازده، سود، حق  

يـا  (شـوند     ، انـسانها گـرگ يكـديگر مـي        هـابز در جهاني كه به تعبير      «. نظام نظري به افراد درگير عرضه شود      
خواهـد كـه    كنـد و از آنهـا مـي         ، اخلاق در جهت كاهش مشكلات و تنـشهاي ميـان افـراد عمـل مـي                )هستند

  (Conrad,1988, p. 41) ».مسئوليت اجتماعي داشته و شهرونداني شايسته باشند
آيا با توجـه  . باشند» اخلاقي«توانند  ها مي  آيا اصولاً رسانهشود آن است كه اي كه در اينجا مطرح مي       نكته

خواهنـد آشـكار      رساني و تمايل زياد مردم به دانستن آن چيزهايي كه برخي از افـراد نمـي                 به ضرورت اطلاع  
هـا ممكـن      رعايت اصـول اخلاقـي بـراي رسـانه        ) ترين بخش براي مخاطبان است      كه اين بخش جذاب   (شود  

ها نتوانند معلم اخـلاق مـردم باشـند و بـه شـيوه       ممكن است رسانه. ي و به يك معنا نه    است؟ به يك معني آر    
اگـر تئوريهـاي مختلـف در       . توانند اصول اخلاقي را رعايـت كننـد         بپردازند، ولي مي  » اخلاق«خاص خود به    

و در  ) ه بـودن  آينه بودن، هدايتگربودن، انگيزاننده بـودن، دانـشگا       (ها را مدنظر قرار دهيم        باب كاركرد رسانه  
تواننـد    ها  در هر صـورت مـي         مقابل، گرايشهاي گوناگون در اخلاق را ملاحظه كنيم، خواهيم ديد كه رسانه           

نامـه    اين اصول ممكن است به آيين     . يك چارچوب اخلاقي ويژه داشته باشند و اصول خاص را رعايت كنند           
به شيوه نامه يا قاعده، نافي التزام بـه رعايـت آنهـا    يا قانون قابل تبديل باشند يا نباشند، ولي عدم قابليت تبديل     

. كـه يـك رسـانه برآينـدي از نيروهـاي درونـي و شـرايط اجتمـاعي بيرونـي آن اسـت           نكته ديگـر آن  . نيست
هـا چنـين انتظـاري        اي كه اصولاً ارزشي براي رعايت اصول اخلاقي قائل نيست، از رسـانه                توان در جامعه    نمي

ن افراد و نيروهاي درگير در يـك رسـانه كـافي نيـست، بلكـه برآينـد عمـل آن                     همچنين اخلاقي بود  . داشت
. سـازد  مـي ) بر طبق يك گرايش يا تفسير خاص از اخلاق        (ها را اخلاقي يا غيراخلاقي        نيروها و عوامل، رسانه   
رد   هاي ديگر،   ها اهميت بيشتري دارد؛ چرا كه حرفه        ها نسبت به اخلاق در ديگر حرفه        توجه به اخلاق رسانه     بـ

كنـد، ولـي      محدودي دارند و اعمال غيراخلاقي در آنها به افراد و صنوف ديگر به راحتي سـرايت پيـدا نمـي                   
هـا عامـل    رسـانه . دهنـد  ها واسطه ميان مردم هستند و بخش زيادي از وقت آنها را به خود اختصاص مي               رسانه

دن آنها، نه فقط بر تك تك افـراد،         پيوستگي افراد در يك جامعه هستند و غيراخلاقي يا غيراصولي عمل كر           



هـاي تلويزيـوني    هاي خبري، كتب نشر يافته، فيلمها، برنامـه  رسانه. گذارد بلكه بر روابط ميان آنها نيز تأثير مي       
ها، مواد تبليغاتي و فعاليتهاي ديگر ارتباطي، بر همة ابعاد زندگي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگـي و                  كابلي، نامه 

كننـد بايـد چارچوبهـاي        هـا كـار مـي       بـه همـين دليـل افـرادي كـه در رسـانه            «. گذارنـد   ميسياسي افراد تأثير    
 & Everette) ».هـا، كليـساها يـا مدرسـه را مـدنظر داشـته باشـند        اي فراتر از اخلاق جاري در خانواده اخلاقي

Gillmor, 1990, P.50) 
ها بخواهنـد در بيـان         اگر رسانه  .نكته آخر در اين مقدمه، تعارض شفافيت رسانه با اخلاقي بودن آن است            

باور باشند، حاصل كار آنها ممكن است از اصـول اخلاقـي    گذرد صادق، امين، دقيق، مسئول و قابل   آنچه مي 
هـا بـه حيطـه        اي از كـار رسـانه       بخـش عمـده   . عرفي يا حتي اصول اخلاقي مـوردنظر خـود رسـانه فراتـر رود             

 عمده ميان اخلاقي بودن رسانه و دقيق و صادق بـودن            در اينجاست كه تنش   . شود  خصوصي افراد مربوط مي   
اي ميان اين عنصر يافت؟ آيا اخلاقي بودن يـك رسـانه صـرفاً                توان نقطه يا نقاط بهينه      آيا مي . دهد  آن رخ مي  

كه هدفي قابـل دسـترس اسـت؟          است كه رسانه بايد به طرف آن حركت كند يا اين          » پروژه«يا  » آرمان«يك  
هـا دارد؟ در ايـن مقالـه بـه           چه ابعاد و لوازمي بـراي فعاليـت جـاري رسـانه           ) ت امكان در صور (اخلاقي بودن   

  .هاي فوق بحث خواهيم كرد تفصيل در مورد نكته
سـخن آنـان ايـن اسـت كـه          . انـد   ها نيز گروهي به اخلاق متوسل شـده         در توجيه وجود مطبوعات و رسانه     

ا و تبعات آنهـا و ارائـه الگوهـا، بـه گـسترش فـضايل و         ها با ذكر فضايل و رذايل و نيز تأكيد بر ويژگيه            رسانه
  .رسانند جلوگيري از بسط رذايل ياري مي

 بند به اين فوايـد اشـاره   19اي كه در باب فوايد جرايد نوشته است در    الدين اسدآبادي در مقاله     سيدجمال
  :اين تقدم نشانه . شود كند كه سه بند اول آن به اخلاق مربوط مي مي

  ها براي وي، اركرد اخلاقي رسانهاهميت ك. 1
هـا را بعـضاً گـسترش دهنـده           گرا كـه رسـانه      احتمالاً توجيه وجود اين ابزارها در جوامع سنتي و اخلاق         . 2

  اند و كرده رذائل تلقي مي
  .هاست  و ديگر پيشگامان تجدد ديني به رسانهسيدجمالبيانگر نگرش اخلاقي . 3

نمايـد در نـشر فـضليت در بـاب            مـسابقت مـي   «واند مفيد باشـد كـه       ت  از نگاه سيد، جريده از آن جهت مي       
فضايل اولاً براي محمدت حقه كه جزاي صـاحب فـضيلت اسـت و ثانيـاً از بـراي حـث ديگـران براكتـساب                       

صـاحب  ) بازداشـتن (كند بر ذكر رذائلي كه ضررهاي آنها متعدي است به جهت كـبح                فضايل و مبادرت مي   
منافع اخلاق جميله را به ادله واضحه و بيانات شافيه بـه نهجـي              ) و(اب مثل آن    رذيله و زجرسائر ناس از ارتك     

نمايد و مساوي      خود ادا مي   ]افعال[بهره نماند، هر روزه در اعمده         كه عوام از آن فايده گيرد و خواص نيز بي         



آينـه پـژوهش،   (. »دهد صفات خسيسه دنيّه را و مضرت آنها را در عالم انساني به عبارات دلپذير شرح و بسط مي      
  )4، ص 1374

  
  طرح مسئله. 2

كننـد؟   هـا وادار مـي   دهند ما را به تأمل در باب اخلاق رسـانه           ها رخ مي    كدام دسته از مسائلي كه در رسانه      
هاست؛ چرا كه مسائل واقعـي و         عزيمت از اين نقطه بسيار مفيدتر از پرداختن انتزاعي به رابطه اخلاق و رسانه             

گيـري از ديـدگاههاي       شـوند در بهـره      سازند و هـم موجـب مـي         وبي با موضوع درگير مي    عيني هم ما را به خ     
شوند،   اي مربوط مي    ها و اخلاق حرفه     اي از اين مسائل واقعي كه به رابطه رسانه          دسته. اخلاقي به بيراهه نرويم   

  :بدين قرارند
  .سازي دارند ـ مسائل شخصي افراد مشهور و مورد توجه مردم كه كاربرد جنجال

افراد مطرح در سياست، با انگيزة وارد يـا خـارج كـردن             ) يا غيراخلاقي (ـ طرح مسائل اخلاقي و شخصي       
  .آنها از صحنه رقابت

  .ها ـ استفاده از جذابيت امور غريب و افراد معلول در مواد و برنامه
  . كنداي كه گروهي از افراد را آزرده و گروهي را شاد گونه ـ طرح مسائل نژادي و طبقاتي به

  ...)غلو، گستاخي، چاپلوسي و(ـ نحوه برخورد گزارشگران و خبرنگاران با افراد و موضوعات 
بـدون  . (پـردازي هـستند     ـ پرداختن به آن دسته از مسائل شخصي افـراد كـه مـستعد روايتگـري و داسـتان                  

  ).موافقت آنها
  .هاي مربوط به اخلاق ـ كاركرد مواد و برنامه

  .كننده ـ تبليغات گمراه
پــردازي آشــكار توســط گزارشــگران و دســت بــردن در واقعيــت بــا اســتفاده از  ســازي و دروغ ـــ صــحنه

  .تكنيكهاي تصويرپردازي
  .ـ طنز و كاريكاتور يا هرگونه شوخي با افراد و سازمانها

گونـه مخاطبـان    هايي كـه اصـولاً بـراي ايـن         در برنامه ) مثل كودكان (ـ مخاطب قراردادن گروهي از افراد       
  .اند  نشدهساخته

  .ـ مدعاهاي تخيلي و ماوراءطبيعي در چارچوب واقعيات محسوس
  .نگاري آميز يا هرزه هاي خشونت ـ نمايش يا چاپ صحنه

  .ها با فساد اجتماعي و اقتصادي ـ مواجهه رسانه
  .ها و تضعيف حكومت قانوني ـ رسانه



 هزاران مقاله يـا كتـاب منتـشر شـده           ها،  گونه مسائل در رسانه     در مورد ابعاد اجتماعي و فرهنگي طرح اين       
  .است، اما ما در اينجا صرفاً به ابعاد اخلاقي آنها توجه داريم

يـك  . كنـيم   ها، به مواردي چند از اين امور اشاره مـي           پيش از ورود به بحث از ابعاد مختلف اخلاق رسانه         
بـه جـاي   )  گزارش خبريبا عنوان(سازي شده  نمونه از رفتار خلاف اخلاق يك رسانه، پخش تصاوير صحنه    

سي هنگام تهيه فيلم مستندي در مـورد مـسائل          .بي.كنندگان بي   يك مورد آن، رفتار تهيه    . تصوير مستند است  
كنندگان بـه جـاي       در اين فيلم، تهيه   . مربوط به مواد مخدر و مشكلات جوانان در يكي از شهرهاي ايتالياست           

ده و واقعيـت را مطـابق بـا خواسـت خـود ايجـاد كـرده                 نمايش واقعيت، خود به فيلمسازي داستاني اقدام كـر        
كننـدگان مزبـور را تـوبيخ كردنـد ولـي اصـل عمـل، يـك عمـل                     البته مـسئولان ايـن تلويزيـون، تهيـه        . بودند

سـي رخ داد، نمـايش      .بـي .مورد ديگري كه آن نيز در بـي       ). تهمت ناروا به مردم يك شهر     (غيراخلاقي است   
ايـن امـر بـه واسـطه        .  چچـن ضـمن قرائـت متنـي در بـاب كـشمير بـود               فيلمي از درگيري سربازان روسيه در     

حساسيت مسئله كشمير اعتراض دولت هندوستان را در بـاب قلـب واقعيـت و تحريـك احـساسات عمـومي                     
اين عمل حتي اگر به صورت غيرعمد صورت گرفته باشد، يك عمل غيراخلاقي است              . مسلمانان برانگيخت 

اي   درسـت پـس از حادثـه هـسته        . نيروگـاه چرنوبيـل و افغانـستان رخ داد        هـاي ديگـر در بـاب          نمونه). دروغ(
هاي آمريكايي گزارشـهاي تـصويري از تأسيـسات تخريـب شـده آن نيروگـاه را خريـداري                     چرنوبيل، شبكه 

سـازي    ها متوجه ايـن صـحنه       يكي از اين گزارشها از نيروگاهي در ايتاليا ضبط شده بود ولي شبكه            . كردند  مي
شود كه در كـشور ديگـري ضـبط            مربوط مي  1989ورد ديگر به گزارشي از افغانستان در سال         م. نشده بودند 

ها توسط تكنولوژيهاي تازه كـامپيوتري و هـم حـاكي             گونه موارد، هم نشانه امكان فريب رسانه        اين. شده بود 
  . گران استها به فريب خوردن در موضوعات خاص به انگيزة منافع و علايق خود و تماشا از علاقه رسانه

بدون يك نظام حقـوقي     . اند كه فريب بسيار آسان شده است        امكانات كامپيوتري شرايطي را فراهم كرده     
با امكانات فنـي تـازه      . اكنون است   تر از اين خواهد شد كه هم        اي از اصول اخلاقي، جهان پرمسئله       و مجموعه 

خواهند در كنار هم قرار گيرنـد در مقابـل هـم     توان دو نفر را كه اصولاً اطلاعي از يكديگر ندارند يا نمي             مي
سـازي را واقعـي جلـوه داد و هرگونـه             هاي گونـاگون نـشان داد؛ هرگونـه صـحنه           قرار داد؛ افراد را در منطقه     

تواند امكان نقض اصول قانوني و اخلاقي را افـزايش            تكنولوژي هم مي  . تغييري در تصوير و صدا ايجاد كرد      
  .قض آن جلوگيري كنددهد و هم با تمهيداتي از ن

 
 
 
  



  اهميت موضوع. 3
ايجـاد آگـاهي اجتمـاعي در       : ها دو نقش متمايز بـراي آنهـا لحـاظ شـده اسـت               گيري رسانه   از آغاز شكل  

طـور معمـول      كننـد بـه     كساني نيز كه در اين قلمرو كار مـي        . ساز و سودآور    جامعه و يك فعاليت تجاري پول     
در . هر يك از اين نقشها لوازمي براي نظام اخلاقـي رسـانه دارنـد             . گيرند  تر مي   يكي از اين دو نقش را جدي      

. چارچوب نقش اول، رسانه حتي ممكن است خود را هادي و مبشر جامعـه در جهـت اصـول اخلاقـي بدانـد       
البته گاه همين تلقي ممكن است شكل زورمدارانه پيدا كرده و رسانه براي رسـيدن بـه هـدف خـويش هـيچ                       

. كننده اصـول اخلاقـي آن اسـت         ع رسالتي كه رسانه براي خويش قائل است، تعيين        نو. اصلي را رعايت نكند   
طـور    مـدت لحـاظ كنـد بـه         اي كه صرفاً هدف سودآوري دارد، اگر اين هـدف را در كوتـاه               در مقابل، رسانه  

كنـد، ولـي اگـر هـدف سـودآوري را در              فروگـذاري نمـي   ) حتي خـلاف اخـلاق    (طبيعي از هيچ نوع عملي      
طـور    در اين حال رسـانه بـه      . بيند  ، خود را ناگزير از رعايت اصول اخلاقي جاري در جامعه مي           بلندمدت ببيند 

  .كند تاكتيكي از هنجارها و ارزشهايي كه غلبه بيشتري دارند تبعيت مي
بنـابراين،  . انديشد  كند، به ارضاي نيازهاي ارتباطي مردم مي        اي كه در جهت سودآوري حركت مي        رسانه

اي توجهي     عكس متهم يا مجرمي را ببينند، بايد در اختيار آنها قرار گيرد ولي چنان رسانه               اگر مردم بخواهند  
به اين نكته ندارد كه معرفي يك متهم با عنوان مجرم يا حتي صرفاً به عنوان متهم يـا پـس از اثبـات جـرم بـه                      

ش را متحمـل  يك فرد ممكن است مجـازات قـانوني خـوي        . شكل مجرم، پايان حيات اجتماعي آن فرد است       
ها با انعكاس خبر و برانگيختن جنجال پيرامـون           شود و بتواند دوباره به زندگي اجتماعي بازگردد، ولي رسانه         

تواننـد مـانع از       قانون و نظام اخلاقي كل جامعه مي      . توانند اين كار را بسيار دشوار كنند        آن موضوع يا فرد مي    
اي   اي ايجاد آگاهي را يكسويه ببيند و تلاش كند نقطه بهينه           در مقابل، اگر رسانه   . بروز چنين مشكلاتي شوند   

. گيرد  انتخاب كند، روشهاي ديگري را در پيش مي       ) به زعم خويش  (ميان حفظ مردم و آگاهي دادن به آنها         
ها اشاره كند و اين كار را جزء          تواند به انواع مسائل فكري و شخصي افراد در رسانه           به عنوان نمونه كسي مي    

حال ممكن است حقوق افرادي كه از آنها نامي بـرده شـده نقـض     با اين. رساني خويش بداند  گاهيوظايف آ 
نمونـه ديگـرِ    . كنـد   كـار دو كفـه تـرازو را متعـادل مـي             شود، ولي اگر حق پاسخگويي به افراد داده شود، اين         

مـسئله عـدم    ) آمدن يك لزوم اخلاقي اسـت       كه اين لزومِ جمع   (آمدن حقوق فردي و حق آگاهي يافتن          جمع
يك رسانه ممكن است تشخيص دهد كه خبر دريافتي از يـك فـرد   . افشاي منبع خبر توسط يك رسانه است  

اي عمل كنـد كـه تبعـات ناخواسـته و نـامطلوبي بـراي منبـع خبـر          گونه  بايد به اطلاع مردم برسد، ولي نبايد به       
  .ها نيز قرار داد وسط رسانهعنوان جلب اعتماد افراد ت توان تحت اين مورد را مي. داشته باشد



مواجه هستيم كه   » سودانگاري«و  » آزادي بيان «،  »حفظ حقوق افراد  «،  »رسالت«در اينجا ما با چهار مفهوم       
رسانه براي ادامه حيات خويش بايـد سـودآور باشـد، ولـي نـه بـه               . يك نبايد در پاي ديگري قرباني شود        هيچ

 خاصي را دنبال كند ولي اين امـر نبايـد بـا نقـض فرديـت و                  تواند رسالت   رسانه مي . قيمت نقض حقوق افراد   
ها و اخبـار بپـردازد        تواند آزادانه به نشر ايده      همچنين رسانه مي  . حقوق اشخاص حقيقي يا حقوقي همراه شود      

  .دار كند ولي اين امر نبايد حقوق افراد را خدشه
  

  اي بستر مناسب اخلاق رسانه. 3ـ1
شي متعارض ولي قدرتمندي وجود دارند، نظامهاي هنجاري رقيب و گـاه    هايي كه نظامهاي ارز     در جامعه 

اي عرفـي نباشـند و    در ايـن حـال اگـر نهادهـاي رسـانه     . پردازنـد  آميز با يكديگر مي     متضاد، به مقابله خشونت   
كنندة آنها باشد و نظام سياسي مبتني بر مشاركت مردم نباشد، بيشترين سطح از نقض اخلاقـي در             دولت اداره 

گيـري قواعـدي بـراي بـازي ميـان            شرايط فـوق بـه شـكل      . شود  مشاهده مي ) اي  از هر گروه يا دسته    (ها    انهرس
ها در چارچوب آن قواعد مجبورنـد، فحاشـي           شود كه رسانه    ها با يكديگر، با مردم و با دولت منجر مي           رسانه

بنابراين در جوامعي كـه  . دكنند، دروغ بگويند، چاپلوسي كنند يا با حفظ اصول اخلاقي از صحنه خارج شون    
حتـي يـك نظـام      . توانند اخلاقي باشند    ها نيز نمي    شوند، رسانه   طور كلي بيشتر زيرپا نهاده مي       اصول اخلاقي به  

استبداد سياسي معمولاً بهتـرين بـستر       . اي كارساز باشد    تواند در چنين جامعه     حقوقي معقول و اخلاقي نيز نمي     
  .كند هايش از اخلاق فراهم مي  و رسانه  جامعهگرايي و دور شدن را براي عدم اصول

هـا     ناشي از نقض اخلاق در رسـانه        در جوامعي كه شكاف ارزشي و هنجاري وجود دارد، بيشترين آسيب          
كننـد كـه      متوجه انديشمندان، متفكران و محققان است؛ چـون قـشرهاي رقيـب، فـضايي مـسموم ايجـاد مـي                   

ني سياسي و حزبي تلقي شده و چندان كه بايد مورد توجـه، نقـد   ها، سخ هرگونه انديشه مطرح شده در رسانه    
گيرد و افـراد      در اين فضا هرگونه اظهارنظر با ملاحظات امنيتي مورد داوري قرار مي           . گيرد  و تحليل قرار نمي   

  .هايشان بايد هزاران گونه ملاحظه و پيامد را مدنظر قرار دهند محقق و متفكر براي طرح ايده
يـك فرهنـگ   . شـود، فرهنـگ سياسـي اسـت     اي، مـؤثر واقـع مـي        در مورد اخلاق رسانه   بستر ديگري كه    

كنـد تـا يـك        هـا را بيـشتر فـراهم مـي          آميز، امكان اصولي عمل كردن رسـانه        سياسي مداراجويانه و مشاركت   
چـه بـه    (گرا، توليدگرا و بسط يابنـده اسـت           فرهنگ سياسي نوين، توده   . فرهنگ سياسي اقتدارطلب و جزمي    

شـود كـه عمـوم مـردم در تبعـات و              همين امر موجـب مـي     ). اركتي و چه به شكل غيرمشاركتي آن      شكل مش 
شود؛ چـرا كـه هرگـاه         جا آشكار مي    آمدن مميزي به صحنه از همين     . ها درگير شوند    پيامدهاي اخلاقي رسانه  

 ظـاهري  مميـزي معمـولاً  . شـود  عموم مردم در يك پديده درگير شوند، مسئله كنترل و نظارت هم مطرح مي           



اي   اخـلاق حرفـه   . خواهانه دارد، ولي حقيقت آن نظارت و كنترل اجتمـاعي اسـت             ناكجاآبادگرايانه و آرمان  
هـاي    رسـانه . كنـد   اي در چارچوب دونـوع رسـانة مكتـوب و الكترونيـك شـكلهاي متفـاوتي پيـدا مـي                     رسانه

گـذاري سـنگين       نيز سرمايه  هاي مكتوب و    الكترونيك به خاطر شمول بيشتر و حساسيت بيشتر نسبت به رسانه          
محدوديت بيشتري از حيث رعايت موضوع اخلاقي معمول        ) شود  كه غالباً و عموماً از سوي دولتها انجام مي        (

رد           كند ولي رسانه    و غالب دارند؛ چرا كه افكارعمومي فشار بيشتري بر آنها وارد مي            هاي مكتـوب بـه دليـل بـ
. محـدوديت كمتـري بـراي خـويش قائلنـد         ) ند به آن وارد شوند    توان  كه همه افراد مي   (اندك و سرمايه كمتر     

اي   نهادها و مؤسسات رسـانه    . هاي مكتوب دارند    حكومتها نيز امكان كمتري براي اعمال محدوديت بر رسانه        
ترند و از همين جهت امكان تحـرك بيـشتري    تر ولي عرفي ، كوچك)مثل كتاب(مربوط به فرهنگ مكتوب  

ها بپردازند و هم بيشتر مورد اتهام افراد از جهت نقض اصول              انند به نشر اخبار و ايده     تو  تر مي   دارند؛ هم آسان  
تـر و   تـر، عمـومي   هاي الكترونيك در ايران بزرگ در مقابل مؤسسات مربوط به رسانه. گيرند اخلاقي قرار مي  

آنهـا كمتـر اسـت،      مباحث اخلاقـي پيرامـون      . كنند  تر عمل مي    ترند ولي به همين دليل اخير دست بسته         دولتي
  .هاي مكتوب محدوديت بيشتري دارند ها و اخبار نسبت به رسانه ولي به دليل ملاحظات در ارائه ايده

  
  ها اي رسانه اي و اخلاق حرفه نقادي رسانه. 3ـ2

بيـشترين اهميـت را     » نقد«ها و بالا بردن آگاهي اجتماعي توسط آنها،           در چارچوب نقش تعهدآميز رسانه    
نقـد  . اي نيـز تلقـي شـده اسـت          ترين تهديـد بـراي ارتقـاي اخـلاق رسـانه            عمده» نقد« ولي همين    .كند  پيدا مي 

تواند در جهت اصـولي عمـل كـردن رسـانه كـار كنـد و اخـلاق                   شكل اصولي آن مي   : شمشيري دو لبه است   
  .كند اي را ارتقا بخشد، ولي شكل غيراصولي آن در جهت تخريب عمل مي رسانه

ها، باورها و رفتارهـاي سياسـي؛ نقـد           نقد ايده : كنند  مي» نقد« در چندين چارچوب     طور معمول   ها به   رسانه
هـاي دولتهـا؛ نقـد آثـار      دهد و وظايفي كه دارد؛ نقد سياستها و برنامـه  هايي كه مي  رفتار دولت از حيث وعده    

م، ؛ نقـد معـارف دينـي؛ نقـد آداب و رسـو            )كتاب، فيلم، نمايش، آثار حجمـي و تجـسمي        (فرهنگي و هنري    
عـدالتي، نـاامني، فقـر، گرسـنگي، عـدم            بـي (شعائر و فرهنگ عامـة مـردم و نقـد واقعيتهـاي نـاگوار موجـود                 

هاي گونـاگون،    گيري و توسعه نظامهاي دانشگاهي در جامعه        تا پيش از شكل   ...) بهداشت، مسكن نامناسب و   
شدند و به نحو مشهودي با         مي گونه نقدها افرادي بودند كه به نحوي با اين موضوعات درگير            نويسندگانِ اين 

توانـستند در     هـا، افـراد كارشناسـي پـرورش يافتنـد كـه مـي               اما بـا گـسترش دانـشگاه      . كردند  آنها برخورد مي  
اما با اين حـال در  . ها بپردازند اي روشمند به نقد امورجاري، سياستها و ايده    چارچوبهاي آكادميك و به شيوه    

هـا را بـه آنـان متـذكر           ده مردم، عـدم رعايـت اصـول اخلاقـي در رسـانه            بسياري از موارد، افراد معمولي و تو      



قدرتمنـدان  : هـا در ابعـاد اخلاقـي سـه گـروه از مـردم هـستند           شوند ولي منتقدان اصلي و هميشگي رسـانه         مي
  .هاي مذهبي ها و افراد و چهره ، كارشناسان و محققان رسانه)سياسي و اقتصادي(

دهنـد كـه آنـان، اخبـار و            از جهـات اخلاقـي مـورد انتقـاد قـرار مـي             هـا را    قدرتمندان از آن جهت رسـانه     
طـور كـه    يا آن» كنند دست آنها را رو مي«كنند يا به قول معروف       گزارشهايي از مسائل پنهان آنها آشكار مي      

اين امر اگر در چارچوب روند حقوقي انجام گيـرد قابـل شـكايت نيـست،          . پردازند  به آنها نمي  » بايد و شايد  «
. سازند  هايي را آشكار مي     ها در بسياري از موارد بدون رعايت قوانين مربوط به حقوق فردي، نكته              رسانهولي  

اي شگرد خاص خود را دارد و بسته به شرايط سياسي و اجتمـاعي، حتـي بـدون نقـض                      با اين حال، هر رسانه    
ايـن امـر از سـوي       . ودش ـ  جاست كه بحـث اخـلاق مطـرح مـي           پيچد و همين    قوانين، به پروپاي قدرتمندان مي    

  .شود ها تلقي مي رسانه» اخلاقي نبودن«قدرتمندان به عنوان 
پردازنـد و از همـين        ها مي   هاي خاص خود به رسانه      ها و ايده    ها براساس نظريه    كارشناسان و محققان رسانه   

تي كـه قـبلاً در   ها بـا موضـوعا     اخلاق رسانه . دهند  ها را مورد انتقاد قرار مي       جهت نحوة عمل بسياري از رسانه     
هـا و كتابهـاي    اين نوشته ذكر شد از موضوعات بحث برانگيز و مطرح در دو دهـة اخيـر بـوده اسـت و مقالـه             

هـا تحـت فـشار     هـا آن اسـت كـه رسـانه        فرض همه ايـن نوشـته       پيش«. بسياري در اين حوزه تأليف شده است      
  .(Edmund B.1986, p. 36) »نيروهايي از بيرون هستند

اخـلاق مـوردنظر آنهـا يـك اخـلاق مـذهبي منطبـق بـا                . تقـدان، نيروهـاي مـذهبي هـستند       گروه ديگـر من   
كـه در     نيروهـاي مـذهبي از جهـت آن       . ديدگاههاي اخلاقي سنتي و مبتنـي بـر متـون و شـعائر مربوطـه اسـت                

كنند، امكان وارد كردن فـشار بيـشتري را در مـوارد بـين و حـساسيت            عمل مي » دين«چارچوب نهادي به نام     
اگـر ديـن در شـرايطي بـه يـك ايـدئولوژي تبـديل شـود، آنگـاه نـوعي اخـلاق                       . هـا دارنـد     يز بر رسـانه   برانگ

  .كند از سوي دينداران ايدئولوژيك دنبال خواهد شد تر نيز عمل مي تر و جزمي ايدئولوژيك كه بسته
  

  ها اي براي رسانه ابعاد اخلاق حرفه. 3ـ3
  :ته استها نوعاً بر سه موضوع تمركز داش اخلاق رسانه

  صحت و نمايش منصفانه در گزارشها و ديگر فعاليتها؛. 1
  خصوص در ارتباط با منابع آنها؛ رفتار گزارشگران، به. 2
  .پرهيز از تضادهاي مربوط به منافع. 3
  



بخـش  . است» صحت، صحت، صحت  «شود كه اولين قاعدة خبررساني و گزارشگري           گفته مي  :صحت
م از تلويزيون راديو و مطبوعات، در بـاب صـحت اخبـار و گزارشـهاي آنهـا                  ها، اع   بسياري از اتهامات رسانه   

شـد، ايـن مـشكل يـا          اگر اين مسئله جدي گرفته شده و در باب روشهاي رسيدن به آن بحث مـي               . بوده است 
خصوص در ايـران كـه    به(ها كمتر داراي حافظه تاريخي هستند  رسانه. خورد  مي بيماري اكنون كمتر به چشم   

و ايـن   ) اي و بـا سـابقه نـداريم         دهند و خبرنگار حرفـه      خبري به سرعت جاي خود را به ديگران مي        كاردهاي  
  .كند مندشدن آنها را كنُد مي امر، قاعده

ترين وجه اين مسئله از حيث رفتار اخلاقي، دروغ نگفتن گزارشگران به منـابع                 مهم :رفتار گزارشگران 
. آوري اطلاعات بـه روشـني بيـان كننـد        خويش را از جمع   اينان بايد هدف    . خبري و گزارشي خودشان است    

كنند چـون   معرفي نمي» خبرنگار«برانگيز، خود را  عموم خبرنگاران در سراسر دنيا در مسائل مهم و حساسيت       
هـاي ديگـري    آنها، بسته به شرايط و مقتضيات جامعـه، در چهـره       . توانند كسب خبر كنند     در اين صورت نمي   

بـسياري از گزارشـگران و      «. شـوند   تان، محقـق، وكيـل يـا حتـي پلـيس ظـاهر مـي              مثل دوست يكـي از دوس ـ     
 ,Janet, 1990 )» گيرند كنند و از جهل و تنهايي آنها بهره مي خبرنگاران از عدم آگاهي افراد سوءاستفاده مي

p. 53).  
ز لوازم و تبعـات   كنند كه خود ا     با استفاده از دانش ارتباطات عمومي، افراد را به گفتن چيزهايي وادار مي            

كـه حـريم فرديـت و         آنها آگاه نيستند؛ توجيه آنها نيز آزادي بيان و حق مردم براي دانستن است، بـدون ايـن                 
  .حقوق افراد رعايت شود

. ها جانبداري از يكي از دو طرف دعوا بـر سـر منـافع اسـت            موضوع ديگر در اخلاق رسانه     :تضاد منافع 
ولي معنـاي ايـن امـر       . طرف باشد   تواند بي   اي نمي   هيچ فرد و رسانه   . تهاس  طرفي، يك رويا در رسانه      اصل بي 

آن نيست كه يگ گزارشگر بدون بيان مسئله، از يك فرد يا يك سازمان رپرتاژ آگهـي تهيـه كنـد و هزينـه                        
همچنـين فاصـله بـسياري ميـان        . مـرز ميـان مـصاحبه و تبليـغ روشـن نيـست            . تبليغ را به خود اختـصاص دهـد       

  .از يك حزب يا يك سياستمدار و جانبداري براساس وعده و وعيدهاستجانبداري فكري 
قدرتمندان و ثروتمندان   . گيرند  ها از اين جهت معمولاً ابزار دست صاحبان ثروت و قدرت قرار مي              رسانه

اند تا آنها را در اختيار داشته باشند، ولي اگـر در مـورد    ها، همواره تلاش كرده   پس از وقوف به اهميت رسانه     
هـا و صـفحاتي از آن         كننـد بخـشي از زمـان يـا صـحنه            يك رسانة موفق به چنين هدفي نائل نشوند تلاش مي         

. هاسـت  و اقناع علت توجه قدرتمنـدان بـه رسـانه       ) سياسي و اقتصادي  (تبليغ  . رسانه را به خود اختصاص دهند     
ت كه بتواند در صحنه تضاد      اي موفق اس    ولي از آنجا كه اين صاحبان قدرت و ثروت، متعدد و زيادند، رسانه            

منافع، بر روي طنابِ بازي حركت كند و بدون باجگيري از يك طـرف، هـر دو يـا چنـدطرف را بـه جهـت                          



هـا وجـود همـين تـضاد منـافع ميـان              مـانع عمـده بـر سـرراه رفتـار اصـولي رسـانه             . اهداف خويش سوق دهد   
  .قدرتمندان است

  
  اخلاق صراحت/ اخلاق محدوديت. 3ـ4

كـه اخلاقـي بـودن صـفت فـرد       اول آن. قي دو حيطه بايد به روشني مورد بررسي قرار گيرند در نظام اخلا  
تـر بـودن اسـت يـا محـدوديت            كه صراحت و شفافيت بيشتر موجب اخلاقـي         است يا صفت جامعه و دوم آن      

دولـت و   (كننـدگان جامعـه       اگر اخلاقي بودن صـفت جامعـه باشـد، طبيعتـاً از قانونگـذاران و اداره               . مضاعف
رود كه اصول اخلاقي را به شـدت رعايـت كننـد و نتيجـة ايـن                   و ديگر نهادهاي اجتماعي انتظار مي     ) مجلس

اما اگر اخلاقي بودن صـفت فـرد باشـد، ديگـر محـدوديتي              . نگاه معمولاً اعمال محدوديت بر فرد بوده است       
نند كـه فـرد در انتخـاب خـود          ك  بيني مي   كنندگان و قانونگذاران روندهايي را پيش       شود بلكه اداره    اعمال نمي 

  .تر عمل كند و امكان فريب خوردن او وجود نداشته باشد آسان
اي حاصل آن ديدگاه است كه اولاً، اخلاقي بـودن را             بندي در كادرهاي فرهنگي و رسانه       نظامهاي درجه 

ة اصـلي مـورد     سه حيط ـ . داند و معتقد است جامعه بايد امكان انتخاب درست را فراهم آورد             به فرد وابسته مي   
توجه در مباحث اخلاقي؛ يعني خشونت، امور جنسي و نوع گفتار و كلمـات، در همـه كالاهـاي فرهنگـي و                      

ايـن  . اسـت  RSACبنـدي     بنـديها، درجـه     يكـي از ايـن درجـه      . انـد   بندي شـده    اي به انواع مختلف درجه      رسانه
  .يابد بندي در سه سطح نوع، گروه سني و صورت جريان مي درجه
  

   اي در رسانه هاي رعايت اصول اخلاق حرفه يوهش. 3ـ 5
هـا، رعايـت اصـول     طـور كلـي در رسـانه    توان در حرفة خبرنگاري و گزارشگري به اما از چه راههايي مي 

تـوان مـوارد نقـض را كـاهش          اخلاقي را تضمين كرد؟ ارائه يك تضمين صددرصد غيرممكن است ولي مي           
  :مكني راههاي پيشنهاد شده را بررسي مي. داد

) مثـل پزشـكان   (ها نيز بايد مانند بسياري ديگر از متخصـصان             برخي معتقدند كه اهالي رسانه     :سوگند. 1
فـرض  . هاي شـيطاني بـراي نقـض اصـول اخلاقـي در آنهـا باشـد          سوگند ياد كنند تا اين سوگند مانع وسوسه       

حتـي اگـر    .  ممكن اسـت   آن است كه رعايت اخلاق صرفاً با تضمينهاي فردي        » سوگند«بنيادين چيزي به نام     
  .اين گزاره را بپذيريم، معلوم نيست كه سوگند روش مناسبي براي رعايت اصول اخلاقي باشد

هاي مربوطه يـا آمـوزش اخـلاق          ها در رشته    اي رسانه   ارائه درسي به نام اخلاق حرفه     . 2
در حد انتظاري كـه     تواند مفيد باشد ولي با اين شرط كه            اين امر مي   :ها به كادر موجود     اي رسانه   حرفه



كار آموزش، آشنايي با اصول و لـوازم و تبعـات   . توان از آموزش داشت، مدنظر قرار گيرد   طور اصولي مي    به
مؤثرتر از ارائـه درسـي بـه        . شوند  منتهي نمي » الزام«و  » بايد«آگاهي و دانش لزوماً به      . نقض آنهاست، نه بيشتر   

هـا از حيـث    آموزش كادر براي رسـانه . است» اي نشهاي حرفه آموزش اصول، مباني و دا    «اي    نام اخلاق رسانه  
  :رعايت اصول اخلاقي در آنها و اصولگرا شدن آنان چندين امتياز دارد

اي با موضوعات و پرهيـز از گمـراه كـردن مخاطـب؛ در نتيجـة ايـن امـر، مـثلاً يـك                  برخورد حرفه ) الف
 متن خبر وارد نكند، بلكـه تـا حـد ممكـن             كند تحليلهاي شخصي خويش را در       اي تلاش مي      خبرنويس حرفه 

  .عينيت را حفظ كند
البته اگـر بـه     (ها در هر حوزة علمي        برخورد كارشناسانه با موضوعات به اين معني كه كاركنان رسانه         ) ب

بنابراين يك گزارشگر سـاده، ديگـر بـه خـود           . كنند  به اهل آن رجوع مي    ) اصل كارشناسي باور داشته باشند    
  .حليلهاي اقتصادي از وضعيت بازار ارز ارائه كنددهد ت اجازه نمي

برخورد صادقانه با موضـوعات؛ چـرا كـه فريـب مخاطـب اصـولاً از ديـد يـك كارشـناس اهـل فـن                          ) ج
  .ضرورتي ندارد، بلكه بايد مخاطب را به خود جلب كرد و او را به يك مخاطب دائمي تبديل كرد

داند كه در هر مـورد        در يك حوزه خبره باشد مي     برخورد بجا و مناسب با موضوعات؛ فقط كسي كه          ) د
توانـد بـه فـرد كمـك كنـد كـه بـه هـر          شناسي مي آشنايي با روش. و به تناسب آن، چگونه بايد برخورد كند      

  .اي وارد و از آن خارج شود موضوع، با چه شيوه
 مطرح اسـت  شناسي برخورد عيني با موضوعات؛ مشكل عينيت به همان قوت و ترتيبي كه در معرفت  ) هـ  
رود كـه اولاً، بـه موضـوعات     خواهنـد و از آنهـا انتظـار مـي     ها مـي  رسانه. ها نيز مطرح باشد   تواند در رسانه    مي

كـه بـه   (طور كامل تحقـق نيابـد    اگر عينيت به. جاري و عيني بپردازند و ثانياً، به تحريف واقعيات متهم نشوند   
پذير است و ايـن امـر بـا تأمـل             امكان)  معيارهاي عرفي  با توجه به  (حداقلي از آن    ) لحاظ فلسفي ممكن نيست   

  .شود كارشناسانه ممكن مي
 وجود اين مجامع علاوه بر دفاع از حقوق اعضا، به نوعي رابطة چهـره بـه                 :اي  مجامع صنفي رسانه  . 3

جـوامعي كـه بـه دلايـل سياسـي از      . شـود   چهره و نظـارت اجتمـاعي در محـدودة حرفـه و صـنف منجـر مـي         
كنند، در عمـل يكـي از راههـاي مـؤثر نظـارت و                جامع صنفي جلوگيري يا آنها را تضعيف مي       گيري م   شكل

  .كنند كنترل اجتماعي را نفي كرده و خود را با بحرانهاي جديد درگير مي
ها بيرون كشيده شـوند، مـؤثرترين    هايي كه از بطن فعاليت روزمرة رسانه نامه  تنظيم آيين:ها نامه  آيين. 4

نامـه ضـرورت داشـته        اگر براسـاس يـك آيـين      . از فريب و ايجاد مشكلات ناشي از آن است        شيوة پيشگيري   
يـا مـرز ميـان گـزارش و رپرتـاژ آگهـي در              ) هـاي الكترونيـك     در رسـانه  (باشد كه مرز ميـان تبليـغ و برنامـه           



همچنـين  . رسـد   گونه موضوعات به حـداقل مـي        هاي مكتوب روشن باشد، امكان فريب ديگران در اين          رسانه
هاي جدي روشن باشد، مخاطب مواد طنز را شوخي تلقي كرده و واكنش متناسب                اگر مرز ميان طنز و برنامه     

  .دهد با آن نشان مي
  

  نگاري و رسانه هرزه. 5
طـور    اي بسيار گسترده وجود دارد كه به توليد و توزيع مواد كاملاً و به               در دنياي امروز يك صنعت رسانه     

اين صنعت از طريق كتـاب، مجلـه، نـوار صـدا، نـوار ويـدئو، نـوار                  . پردازد  واضح محرك از نظر جنسي، مي     
هـا در ايـن       تـرين رسـانه     تـازه . كنـد   هاي تلويزيوني عمل مـي      ، فيلم سينمايي و برنامه    )لوح فشرده (الكترونيكي  

هـاي    هـاي كـامپيوتري، اينترنـت، پـستهاي الكترونيكـي، اطلاعـات رقمـي و شـبكه                  دي  قلمرو ديسكتها و سي   
 يـا آثـار  جنـسي و         (Pornography)نگـاري           به اين صنعت در تمام دنيا صـنعت هـرزه         . رساني هستند   عاطلا

شود كه سود سالانه ايـن صـنعت بـيش از مجمـوع سـود صـنايع فـيلم و صـنعت            گفته مي . گويند  اروتيك مي 
هاي مربـوط      داده ها اطلاعات موجود قابل اتكا نيستند ولي در حوزه مجلات،           در اين حوزه  «. سازي است   فيلم

 ».به مصرف واقعي اين كالاها موجود است

  
(Shepher & Reisman , 1989, p.30)  

 و  تـايم  از مجمـوع خواننـدگان       پنتهـاوس  و   پلـي بـوي   دهنـد كـه خواننـدگان دو مجلـه            آمارها نـشان مـي    
.  مواد مبذول دارند   ها و   ها بايد توجه بيشتري به اين نوع رسانه         به همين دليل محققان رسانه    .  بيشترند نيوزويك

شـناختي قابـل پيگيـري اسـت،  ولـي مـا بيـشتر بـه وجـه اول                      اين مسئله هم از نظر اخلاقي و هم از نظر جامعه          
  .پردازيم مي

امـا ارائـه چنـين تعريفـي      . نگاري داشـته باشـيم      پيش از ورود به بحث اخلاق، بايد تعريف روشني از هرزه          
. هـايي از ايـن مـسئله باشـد          نگـاري، داشـتن انگـاره       توضيح هرزه شايد بهترين روش براي     . چندان ساده نيست  

پرسشهاي بنيادين مقـدم  . نگاري را روشن سازند هاي نظري عرضه شده بايد كاركردها و تأثيرات هرزه  انگاره
فرق ميان وقيح و غيروقيح چيست؟ آيا هرگونه سـخن گفـتن، نمـايش دادن يـا     : سازي از اين قرارند    بر انگاره 

تـوان كاركردهـاي مثبتـي بـراي           امور مربوط به مسائل جنسي اخلاقاً غيرمقبول اسـت؟ آيـا مـي             تصوير كردن 
  ها تصور كرد؟ هايي از طرح مسائل جنسي در رسانه گونه
 
  
  



  تعريف. 4ـ1
  :هاي وقيح چند مؤلفه را بايد در نظر گرفت در تعريف گونه

 ,Gould, 1977) »كننـده   مـصرف مقصد و تمايل توليدكننـده جهـت بـرانگيختن پاسـخهاي جنـسي از     «. 1

p.15)  
 (Falwell, 1980, pp. 40-45)  » كننده مثل تحريك جنسي تأثيرات ايجاد شده برروي مصرف«. 2

نمايش و تصويركردن شخصيتهايي در چارچوب اين تحريكات كه نتيجه آن تخفيف يا تحقيـر زنـان        «. 3
 (Longino, 1980, p, 22)يا مردان باشد 

به اين معني كه در رابطه      . است» غلبه«اند؛ اين مؤلفه، عنصر       لفه ديگري را نيز وارد كرده     برخي از افراد مؤ   
گروهـي براسـاس    «كنند؟    كه دو طرف به يكسان اعمال قدرت مي         جنسي، مرد غلبه و سلطه دارد يا زن يا اين         

 بـا ايـن   (Steinem, 1980, pp. 35-39) »  .اند نگار را از مواد اروتيك جدا كرده همين مؤلفه چهارم مواد هرزه
نگاري يا اروتيك غيرممكن اسـت؛ چـون مـسئله بـه نحـوة برداشـت و              حال تعريف روشن و عيني مواد هرزه      

ممكن است فيلم يـا كتـابي كـه توليدكننـدگان و عمـوم مـردم بـه          . شرايط ذهني تك تك افراد بستگي دارد      
كنـد، بـراي     بـراي افـراد ايجـاد نمـي    گونـه تحريـك جنـسي    كنند و هيچ عنوان يك كالاي غيروقيح تلقي مي 

همچنين تشخيص سلطه يا غلبه يكي از دو طرف در روابط جنـسي از بيـرون          . گروهي خاص وقيح تلقي شود    
توان يك رابطـه يـا فعـل را مشخـصاً عاشـقانه و رابطـه ديگـر را صـرفاً                بسيار دشوار است و از اين جهت نمي       

مسئله مهم در تعريف و نامگذاري يـك        : شود  ر مؤثر وارد مي   طو  در اينجا نيز عامل ذهنيت به     . جنسي پنداشت 
گيـرد،   آنچه در اطلاق اين عناوين مورد اتكـا قـرار مـي   . رابطه يا فعل، طرز تلقي خود فرد دخيل در آن است  

  .اند گاه دقيق و روشن نبوده تلقيهاي عرفي است كه هيچ
تواند ملاكـي عينـي بـراي          مناطق، نمي  حتي سخن گفتن دربارة مناطق خاصي از بدن انسان، يا نمايش آن           

شمار آيد؛ چـرا كـه نحـوه ورود و خـروج سـخنگو يـا شـيوه و هـدف اسـتفاده از                          وقيح خواندن يك كالا به    
به عنوان مثال، سخن گفتن يك فقيه از برخي منـاطق بـدن انـسان جهـت ارائـه                   . تصوير در اينجا اهميت دارد    

نگـاري تلقـي      عرفـاً هـرزه   ) پزشـكي ( يك كتـاب آموزشـي       دستورالعمل، يا چاپ تصاويري از آن مناطق در       
شناس يـا روانپزشـك بـه طـرح نكـاتي در روابـط جنـسي بپـردازد                    شود، ولي اگر يك فيلسوف يا جامعه        نمي

نـويس بـه ايـن حـوزه وارد      اگر هنرمند، شاعر يـا رمـان      . شود  نگاري تلقي مي    هرزه) بالاخص در جامعه ايران   (
ي دانسته شده و پيامدهايي اجتماعي مثل محدوديت در عرضـة آثـار يـا برخـي                 نگار  شوند، ديگر مسلماً هرزه   

تـوان بـه ايـن محـدوده وارد شـد و مـتهم بـه           روشن نيست كه چگونه مي    . فشارهاي سياسي محرز خواهد بود    
  .نگاري نشد هرزه



ل، وگـو، موضـوعي بـراي تفكـر و تأم ـ           اي براي برقـراري ارتبـاط و گفـت          نگاري شيوه   هرزه«اين بيان كه    
تكنيكي براي سخن گفتن و نوعي خاص از ترسيم اعمال و رفتارهاي جنـسي اسـت كـه مـسائل جنـسي را از       
هرگونه معاني احساسي، معنوي و عاطفي از يـك سـو و از بـاروري و انـواع ديگـر كاركردهـاي خلاقانـه از                         

  .(Gordon, 1980, p. 66)» سازد سوي ديگر جدا مي
شــود بــه دســت آمــده اســت در چــارچوب  نگــاري انگاشــته مــي هاز آنچــه در جوامــع مــدرن عرفــاً هــرز

و مسائل جنـسي ديگـر در       ) مرز آنها روشن نست   (آميزد    نگاري تمايل عاشقانه با لذت جنسي در هم مي          هرزه
  .گيرد شناسانه مورد توجه قرار نمي بافتهايي مثل عقلانيت علمي و پزشكي يا صرفاً تحليلهاي زيبايي

زاويـه دوربـين،   (، سـبك    )نمـايش اعـضاي خاصـي از بـدن        (گاري براساس محتوا    ن  بنابراين، تعريف هرزه  
كنـد؛ چـرا كـه        چندان به تبيين مسئله كمكي نمي     ) تحريك جنسي (و واكنشهاي مخاطبان    ) انداز نقاشي   چشم

تـرين و   خـام (تـرين   شايد روشن. آيد نه مورخين يا منتقدان ادبيات و سينما       كار حقوقدانان مي    تعاريف فوق به  
  .هاي حقوقدانان يافت نگاري را بتوان در نوشته تعاريف از هرزه) ترين بته كاربرديال

  
  ها انگاره. 4ـ2

انگـاره ارتباطـات جنـسي و       : انـد   نگاري، بر دو انگاره تكيه داشته       عموم تحقيقات انجام شده در باب هرزه      
نگـاري بيـان يـك        ا هرزه آي: در اين دو انگاره به چند پرسش توجه شده است         . انگاره اصالت حقوق زنان   

ــأثيرات     ــا درآن ارتباطــات ايــدئولوژيك و سياســي نيــز مطــرح اســت؟ ت ارتبــاط اساســاً جنــسي اســت ي
نگاري بر كدام دسته از امور بايد تأكيد كـرد؟ در توصـيفات مربـوط             نگاري كدامند؟ در تبيين هرزه      هرزه

  نگاري چه تصوري از زن وجود دارد؟ به هرزه
گيـري در   نگـاري اصـولاً نـوعي ارتبـاط        شـود كـه هـرزه       نسي براين نكته تأكيد مي    در انگاره ارتباطات ج   «

» انگيـزي، آمـوزش جنـسي و بيانهـاي هنرمندانـه دارد      حوزه امور جنسي است كه تـأثيرات مثبتـي مثـل خيـال        
(Gognon, 1977, p.44)جويانـه از   تـوان تفكيكـي بنيـادي از حيـث هـدف، ميـان اسـتفاده لـذت          در اينجا مي

هـدف از اولـي توليـد انبـوه كـالا و            . نگـاري قائـل شـد       ي وقيح و بيانهاي هنرمندانه با استفاده از هـرزه         كالاها
ايـن تفكيـك از نظـر      . افزايش منافع و هدف از دومي ارتقاي بيانهـاي هنرمندانـه و خلـق آثـار ابـداعي اسـت                   

هـسماني  ) بـت يـا منفـي     مث(كند كه بدانيم دو هـدف مزبـور، بـاراخلاقي             اخلاقي از آن جهت اهميت پيدا مي      
ها، طرحها    اين بيان هنرمندانه پيش از دوران معاصر در نقاشيها، مجسمه         .  ديگري است   دارند يا مسئله به شكل    

ولي بعدي كه از نظر اخلاقي براين بيانهاي هنرمندانه افزوده شـده، نـشر              . و آثار گرافيكي حضور داشته است     
  .است) در قالب فيلمها و مجلات(ن هنري تر آثار نوي گسترده و تأثير بسيار گسترده



موجوداتي «شود كه انسانها      نگارانه نتيجه طبيعي اين واقعيت تلقي مي        در انگاره ارتباطي، وجود آثار هرزه     
از نظر قائلين به اين انگاره، تلاش براي محدوديت ابداع، توليد و توزيع در اين عرصه، ايجاد                 . هستند» جنسي

دهند ناشـي از      گونه توليدات نشان مي     توجهي كه مخاطبان به اين    . رايز انسان است  محدوديت براي يكي از غ    
حتـي در  . انـد  نيازها و كنجكاويهاي آنان است كـه در آمـوزش و شـرايط اجتمـاعي مناسـب بـرآورده نـشده           

چـه توجـه خـود را    (توان گفت كه توجه بيش از حد بسياري از افراد به اين كالاهـا               چارجوب اين انگاره مي   
نگـاري،    هـرزه . ناشي از نوعي فرار از محـدوديتهاي دنيـاي واقعـي اسـت            ) ظاهر كنند و چه آن را پنهان كنند       

حتي اگر شكلي آسيب زننده به قواي احساسي و ادراكي انسان تلقي شود و مضرات آن براي نظام اجتماعي                   
 از جذابيت مواد وقيح در      بخشي. برشمرده شود، بيانگر يك واقعيت بنيادين در مجموعه نيازهاي آدمي است          

در انگاره ارتبـاطي تـا حـد ممكـن          . ناشي از تابو كردن اين امور در اذهان است        ) بالاخص جوانان (ميان افراد   
  .شود افراد از اين تابو گذر كنند تلاش مي

فرهنگهاي گوناگون و تلقي اي كه از امـور           توان به سراغ فرهنگها و پاره       در چارچوب انگاره ارتباطي مي    
توان پرسيد كه آيا كالاهاي وقيح در همه جوامع يك نوع كـاركرد ارتبـاطي              در اينجا مي  . نسي دارند رفت  ج

بـه عنـوان مثـال در    . دارند يا در جوامع و تمدنهاي گوناگون بايد كاركردها و تلقيهاي مختلفي را سراغ كـرد   
  :كرد ژاپن پيش از دوران معاصر، محركهاي آشكار جنسي سه هدف را دنبال مي

آفـرينش احـساسات    . 3تصويركردن يك نوع راهنما بـراي امـور جنـسي و            . 2نهادينه ساختن باروري،    . 1
  .(Abramson & Hayashi, 1984, pp.173-183) »عاطفي

با ايـن حـال و   . نگاري وضع كرد ژاپن، تحت تأثير فرهنگ غربي، محدوديتهايي را در نشر كالاهاي هرزه    
زار ژاپن، وضعيت اين كشور از بسياري جهات بـا كـشورهاي غربـي متفـاوت           گونه كالاها در با     با حضور اين  

نگار ژاپني بسيار شايع است، ولي نرخ         به عنوان مثال گرچه مضامين مربوط به تجاوز در كالاهاي هرزه          . است
  .تجاوز در دنياي واقعي نسبتاً اندك است

با وجود محدوديتهاي مـذهبي و باورهـاي        قائلين به اين انگاره معتقدند كه در عموم كشورها و فرهنگها،            
طور رسمي توليـد و نـشر    نظامهاي اخلاقي در عموم جوامع به. وبيش حضور دارند   سياسي، اين كالاها كم   

ها و بسترهاي مناسبي براي توليد و نـشر غيرقـانوني آنهـا وجـود        كنند ولي زمينه    گونه كالاها را منع مي      اين
دليـل فـراهم آوردن بـستر بـسيار           توان نظامهاي اخلاقـي موجـود را بـه          ياز ديدگاه انگاره ارتباطي م    . دارد

نگـاري را از يـك        نشر گسترده اين آثار، مسئله هـرزه      . گونه آثار مورد ارزيابي قرار داد       مناسب جهت اين  
كنـد و در ايـن سـطح ديگـر      مسئله اخلاقي فردي به يك مسئله در اخـلاق اجتمـاعي و مـدني تبـديل مـي              

  .ن آثار را صرفاً به نفوس شيطاني ارتباط و نسبت دادتوان نشر اي نمي



شـود، در واقـع در نظـر گـرفتن دو نـوع نظـام اخلاقـي بـراي                     تصويري كه از زن در اين انگاره عرضه مي        
شـمرند كـه اصـولاً      بسياري از نويسندگان اموري را بر مردان جـايز مـي          . مردان و زنان در روابط جنسي است      

اي است كـه بـراي زن    شناختي اين نظام ارزشي گاه مبتني بر نقش جنسي و زيست. دكنن  زنان را از آن منع مي     
به عنوان مثـال در آثـار جنـسي مربـوط بـه فرهنگهـاي سـنتي                 «. شود  طور جداگانه، در نظر گرفته مي       و مرد به  

 ».شـده اسـت   تري نسبت به تمدن امروزي غرب در نظر گرفته مي چيني و هندي، براي زنان نقش بسيار فعال

(Kronhausen, 1961. pp.848-859)  
انگـاره دوم،  . ولي در فرهنگ سنتي ژاپني، تأكيدي مساوي بر اندامهاي جنسي زنان و مـردان بـوده اسـت            

نگـاري مبـذول      اي به مـسئله هـرزه       مدافعان حقوق زن توجه قابل ملاحظه     «. مدل دفاع از حقوق زنان است     
كـه بـازار   ( علت آن نيز اين بوده كـه ايـن نـوع كالاهـا را      و.(Gager & Schurr, 1976, P. 115)»اند داشته

نماد بسيار خوبي براي اعمال سلطه مردان بر زنان و استفاده           ) انواع مورد استفاده مردان رواج بيشتري دارد      
قائلين به اصالت حقوق زنان، برخلاف قائلين به مـدل ارتباطـات            «. اند  كرده    از زنان به عنوان كالا تلقي مي      

كننـد، بلكـه بـه        نگاري را مجاز دانستن امور جنسي در برابر سركوب آن تلقي نمـي               موضوع هرزه  جنسي،
آن دسته از تبليغات جنسي كه حامل يك ايدئولوژي سياسي و معرف غلبه مردان و تابعيـت زنـان هـستند                

ر چـارچوب  نگـاري را بايـد د   بنابراين نظر اين گروه، هـرزه . (Magan, 1980, pp. 134-140). توجه دارند
نگاري موجود، هـدفي درسـت مقابـل بـا آزادي             از نگاه آنان آثار هرزه    . روابط مردان و زنان بررسي كرد     

همچنـين  . كننـد   جويي مرد معرفي مي     كنند؛ چرا كه زن را صرفاً موضوعي در خدمت لذت           زنان دنبال مي  
آميز مردان هستند و مورد تحقيـر         زنان در اين آثار، خواسته يا ناخواسته قرباني افعال غيرانساني و خشونت           

نگاري نيز مانند تجاوز، اختراع مردان است         هرزه«: گويد  يكي از اين افراد مي    . گيرند  و استضعاف قرار مي   
  قائلان بـه  ,(Brownmiller, 1975, p.69).  »و براي حيوان و كالا معرفي كردن زنان طراحي شده است

داننـد؛ در نظـر آنـان در          در جوامـع مـي    » پدرسالاري تـاريخي   «اصالت حقوق زنان، اين پديده را ناشي از       
  .شده است ارزش زنان فقط به جنسيت آنان مربوط مي) مردسالار(جوامع پدرسالار 

بـه عنـوان نمونـه،    . انـد  نگاري، به مطالعـات تجربـي در ايـن مـورد دسـت زده           قائلان به شأن تبليغاتي هرزه    
كاسـاليس بـا    «(Brown, 1963, p.90)» آثار را بيرون كشيده است هشت تكنيك استفاده شده در اين براون،«

بـا  (انداز فعاليـت ايـدئولوژيك، عبـارات و تـصاوير مربـوط بـه زنـان را                    نگاري از چشم    بررسي مجلات هرزه  
به عنوان يك مـنش برجـسته مـشخص در آنهـا            ) ها، اندازه لباسها و شيوه نمايش آنها        گيري ميزان بوسه    اندازه

دهد كه از زن در اين آثار   او همچنين نشان مي(Casalis, 1975, pp. 355-391). »قرار داده استمورد تحليل 
در برخـي ديگـر از ايـن        «. آموز يا يك تكه گوشت استفاده شـده اسـت           به صورت يك حيوان اهلي و دست      

اسـتفاده از  زن  استدلالي كه  (Phillips, 1984, p.83).شوند آثار، زنان به صورت موجوداتي شرور تصوير مي



بـا  (كنـد، اسـتفاده از كودكـان          نگاري توجيه مـي     را به عنوان يك موجود فاقد قدرت اجتماعي در آثار هرزه          
 بـه   1977نگـاري در سـال        ميليـارد دلاري صـنعت هـرزه      25از درآمـد    % 40تقريباً  «. است) همان دليل ضعيف  

 (Rush, 1980, pp. 71-81) ». استشود كه در آنها از كودكان سوءاستفاده شده كالاهايي مربوط مي

: قرارند  شوند بدين   خيزند و به نحوي به اخلاق مربوط مي         پرسشهاي ديگري كه از طرح اين دو مدل برمي        
هـاي مختلـف آن تـأثير         و گونـه  ) افزايش تجاوز، خشونت و مانند آنهـا      (نگاري بر رفتار جنسي افراد        آيا هرزه 

نگاري بر روابط اجتمـاعي   خهاي جنسي افراد را تغيير دهد؟ آيا هرزهتواند پاس   نگاري مي   گذارد؟ آيا هرزه    مي
نگـاري چـه پايگـاهي        هـرزه ) از هر ديـدگاه   (گذارد؟ در نظام كلي اخلاق جنسي         ميان مردان و زنان تأثير مي     

  گذارد؟ دارد و چه تأثيري بر ديگر عناصر اين نظام كلي مي
  

  ارزشها. 4ـ3
حتـي تلفـن و ارائـه خـدمات         (هـا     ي و نفـوذ آن بـه همـه رسـانه          نگـار   با وجود گسترش زياد صنعت هـرزه      

شناسـند،    برخي از اخلاقيون واقعيت اين صنعت را به رسميت نمـي          ) نگاري شنيداري از طريق اين رسانه       هرزه
كننـد   نگـاري ذكـر مـي       نكـاتي كـه منتقـدان هـرزه       . بيننـد   چرا كه آن را با نظامهاي ارزشي خود سازگار نمـي          

  :كه عبارتند از اين
  .نفسه كار نادرستي است نگاري في  هرزه.الف
كـه چـه      هـا و معيارهـايش در بـاب ايـن           نگاري قرار گيـرد، ايـده        اگر كسي در معرض كالاهاي هرزه      .ب

بـه عنـوان مثـال، تماشـاي عكـسها يـا            . كند  چيزي از نظر جنسي درست است و چه چيزي نادرست، تغيير مي           
بـازي را نـشان       ن، رابطـه جنـسي بـا حيوانـات و روابـط همجـنس             فيلمهايي كه تجاوز، رابطه جنسي با كودكـا       

  .گونه اعمال را براي افراد عادي سازد تواند اين دهند، مي مي
دهد و اغلب تمـايلات       نگاري قرار گرفتن، تمايلات و علايق جنسي افراد را تغيير مي             در معرض هرزه   .ج

ديدن فيلمها و عكسهاي وقيح     . اندازد   از ريخت مي   كشاند يا آنها را     ها و جهاتي انحرافي مي      جنسي را به شيوه   
. تواند تجاوز يـا ديگـر خـشونتهاي جنـسي را مطلـوب افـراد سـازد                  نگاري مي   يا مطالعه مجلات و كتب هرزه     

نگاري با گسترش زيادي كه يافته الگوي جنسي زيرزميني و مربوط به بخشي از تفنن برخي از                   همچنين هرزه 
ايـن مـسئله اختيـار و    . كنـد  وي جنسي عام و فراگير، به عموم  مـردم عرضـه مـي     انسانها را به صورت يك الگ     

  .كند دار مي آزادي افراد در تجربة انواع روشها را خدشه



دهـد و بـسياري از افـراد در ايـن مرحلـه بـه                 نگاري، فرد را در آستانه انحرافات جنـسي قـرار مـي              هرزه .د
گونـه اعمـال    ليتهاي جنسي منحرف، مشوق مشاركت در ايـن نگاه كردن به فعا. زنند گونه اعمال دست مي   آن

  .است
  .تواند افراد را به جنايات جنسي سوق دهد نگاري مي  هرزه.هـ 
دهنـد و آنهـا را صـرفاً بـه            نگاري، زنان را به يك حيوان يا كـالا تنـزل مرتبـه مـي                 بسياري از مواد هرزه    .و

اسـتفاده يـا سوءاسـتفاده قـرار داد و صـرفاً در      صورت كالاهاي جنسي صرف ـ شـيئي كـه بايـد آن را مـورد      
  .كنند جويي مردان است ـ عرضه مي خدمت لذت

بعــدي، بــدون هــيچ گذشــته، احــساس، حيــات درونــي،  نگــار موجــوداتي تــك  انــسانها در آثــار هــرزه.ز
  .محدوديت و انضباط شخصي هستند

شـود؛ سـپس    ضدارزش نفي ميطور كلي و به عنوان يك  نگاري به   در هفت نكته ذكر شده، نخست هرزه      
در نكتـه   . شود  ها و معيارها، تمايلات و مطلوبات و اعمال افراد تقبيح مي            در چهار نكته بعدي تأثير آن بر ايده       

ششم يكي از لوازم منفي آن، يعني تنزل مرتبه زنان، كه اخيراً كالاهاي مربوط به آنان نيز رونق زيـادي يافتـه                      
نگـار ذكـر شـده        طـور كلـي در آثـار هـرزه           در نكته هفتم تنزل رتبه انسان به       .گيرد  است، مورد اشاره قرار مي    

نكـات  . كننـد   اي ديگـر تـصوير مـي        گونـه   نگاري را بـه     در مقابل اين نكات، كساني نيز هستند كه هرزه        . است
  :توان خلاصه كرد موردنظر گروه دوم را به ترتيب زير مي

نفـسه يـك كـار درسـت        حتي اگـر نتـوان آن را فـي        . نفسه يك كار نادرست نيست      نگاري في    هرزه .الف
  .توان گفت كه از نظر اخلاقي خنثي است شمرد، حداقل مي

تواند نگرشهاي جنسي افراد را تغيير دهـد، ولـي ايـن تغييـر نگـرش هميـشه بـه         نگاري حقيقتاً مي  هرزه. ب
اخلاقـي مثبـت نيـز      توانـد كاركردهـاي       نيست، بلكه مـي   ) هاي مختلف   از نظر گروه  (سوي موارد دل ناچسب     

  ).مثل آموزش و تحريك جنسي در جهت تحكيم نظام خانواده(داشته باشد 
اولاً، بـسياري از كـساني كـه دچـار ايـن            . شـود   نگاري ضرورتاً به انحرافات جنـسي منتهـي نمـي            هرزه .ج

م نيست كـساني    ثانياً، معلو . اند  نگار به اين سو كشانده نشده       هاي هرزه   انحرافات جنسي هستند، از طريق رسانه     
نگار باشـند بـه سـوي انحرافـات جنـسي متمايـل شـوند و ثالثـاً، كـساني كـه بـه                          كه در معرض كالاهاي هرزه    

به ايـن كـار مبـادرت    ) ها حتي با حذف اين مواد از رسانه(پردازند ممكن است در هرحال    گونه اعمال مي    اين
كننـد و نبايـد در    ود افراد بـه آنهـا اقـدام مـي       كارهايي است كه خ   » وار  نمايش آينه «نگاري صرفاً     هرزه. ورزند

ها تا چـه حـد          اين مسئله قابل تحقيق است كه مواد وقيح رسانه        . نگار اغراق كرد    اي كالاهاي هرزه    وجه اشاعه 



البتـه چنـين    (انـد     اند و تا چه حد اعمال انساني موجـود را مـنعكس سـاخته               ها دست زده    به ابداع در اين حوزه    
  ).  استتحقيقي بسيار دشوار

شـود، توهمـات و تخـيلات جنـسي افـراد، راهـي               است كه موجب مي   » شيراطمينان«نگاري يك     هرزه. د
نگاري براي اعمـال توهمـات و تخـيلات جنـسي يـك               ترتيب هرزه   بدين. براي گريز و خارج شدن پيدا كنند      

 خـود، بـه افـراد       سازد تا فرد مجبور نباشـد بـراي توهمـات و خيـالات جنـسي                فرد، موضوعي عيني فراهم مي    
. خواهند تصوير و موضوع ذهني تخيلات جنسيِ افراد ديگر باشـند            ترديد نمي   جامعه فكر كند، افرادي كه بي     

  .تواند به سلامت عمومي جامعه كمك كند نگاري در مواردي مي لحاظ هرزه بدين
افـراد ايجـاد    نگاري در صورتي كه به آزار ديگران منتهي نشود، يك نوع لذت شخصي بـراي                   هرزه .هـ  

كند و اين امر در يك جامعه آزاد و در صورت پـذيرش زنـدگي خـصوصي و فرديـت بـراي افـراد قابـل               مي
اي كه به نحو تماميت طلـب، همـه لحظـات افـراد در قلمـرو عمـومي قـرار نگيـرد،                  در جامعه . سرزنش نيست 
. كننـد    عمـومي پيـدا مـي      شوند كمترين اصطكاك را با زنـدگي        نگاري كه با كنترل عرضه مي       كالاهاي هرزه 

نگار به نابودي يك فرد هم منتهـي شـود، اگـر ايـن نـابودي در محـدودة او بـاقي           حتي اگر يك كالاي هرزه    
  .بماند و به ديگران سرايت نكند، اين حق آن فرد است كه روش نابودي خود را انتخاب كند

هـاي    د، ولي اين فقط يكـي از هزينـه        دانن  نگاري را امري قابل اعتراض مي        گرچه بسياري از افراد، هرزه     .و
كنـد؛ چـرا كـه بـا          نگـاري وارد مـي      سانسور معمولاً آسيب بيشتري را نسبت بـه هـرزه         . يك جامعه آزاد است   

همچنـين، حـق    . نگار بـسياري از كالاهـاي غيـرآن يـا مـشتبه بـه آن عرضـه نخواهنـد شـد                      اطلاق عنوان هرزه  
  . شود گيري در اين حوزه خاص از افراد سلب مي ارتباط
 با گسترش حضور اجتمـاعي زنـان و اشـتغال آنـان در حـد مـردان و نيـز اصـلاح مقـررات اجتمـاعي،                           .ز

نگاري نيز كالاهـاي مردانـه از         شود كه در مسئله هرزه      بازد و اين امر باعث مي       مردسالاري از جامعه رنگ مي    
نگـاري    ه مـردم را از هـرزه      چيـزي كـه بـيش از هم ـ       . انحصار خارج شوند و زنان نيز از مـردان اسـتفاده كننـد            

اند در اعترافـات خـويش،        برخي از افرادي كه به جنايات جنسي دست زده        . هراساند جنايات جنسي است     مي
همين امر موجب شده است كه بسياري ميان جنايـات جنـسي    . اند  نگار ذكر كرده    محرك اصلي را مواد هرزه    

رابطه فـوق و قائـل شـدن بـه     ) پذير ي، سازگار و تحقيقعين(اثبات علمي . اي را تصور كنند و مواد وقيح رابطه   
در ايـن  . شـمارد  رابطه علّي ميان آن دو دشوار است؛ چرا كه اخلاق، آزمايشهايي اين چنين را كلاً ممنوع مي           

مثل اقدام به ازدواج، انتخـاب يـك شـغل خـاص،            (مورد نيز افراد همانند بسياري ديگر از تصميمات خويش          
  .كنند ر اختيار داشتن اطلاعات كافي، تصميم گرفته و عمل ميبدون د) دار شدن بچه



گروهي معتقدند كه تلويزيون و سينما مشوق خـشونت در          . همين بحث در مورد خشونت نيز جريان دارد       
كنند كه اطلاعـات كـافي بـراي برقـراري نـسبت علّـي ميـان                  جامعه هستند و از سوي ديگر افراد استدلال مي        

شواهد موجود راحتي اگر بتوان اثبـات  . مايي با خشونت در دنياي واقع وجود نداردخشونت تلويزيوني و سين   
  .هاي مختلف قابل تفسير هستند گونه كرد، به

كنند، براي تحكيم نظر خويش و علت واقع شـدن آن بـراي               نگاري را اخلاقاً محكوم مي      كساني كه هرزه  
دل ذكر شـده بـراي ايـن موضـوع مـدلهاي تقويـت              سه م . انواع جنايات و كجرويها از مدلهايي استفاده كنند       

شـود ولـي ايـن        هـا تأكيـد مـي       در مدل اول، صرفاً بر امكان تقويت ايـده        . ها، تكرار و قياس مضمر هستند       ايده
در مـدل دوم، تـصوير      . اي از مخاطـب اتكـا دارد        گرايانـه   مدل، مـدل جـامعي نيـست چـون بـر تـصوير سـاده              

كننـدة   تري از تقويت وجود دارد، ولي باز هـم در نيـروي تقويـت    چيدهتري از مخاطب و نيز تصوير پي  پيچيده
از جمله شواهد مؤيد مدل دوم آن است كه تكرار يك           . نگاري ترديدهاي بسياري وجود دارد      آن براي هرزه  

تواند باعـث   مي) خشونت همراه با عمل جنسي(ايده يا عمل، يا تكرار همراهي يك نحوه رفتار با رفتار ديگر         
تـصوري  . اين نگرش در فرد شود و اين انتظار را در وي پديد آورد كه اين دو بايد با هم همراه باشند                    تداعي  

روانـشناسي موجـود در پـشت ايـن         . ها دارند مبتني بر همين مـدل اسـت          كه عموم منتقدان از طرز عمل رسانه      
ليغـاتي خـود از همـين مـدل         هاي تب   عناصر تبليغاتي نيز براي ساخت برنامه     . مباحث، مبتني بر همين مدل است     

كـه    كنند و آن ايـن      ولي طرفداران اين مدل از يك نكته غفلت مي        . كنند  استفاده مي ) تداعي به واسطه تكرار   (
هـاي فـراوان      هـا، تحليلهـا و ايـده        ها قرار ندارند بلكـه آنـان اطلاعـات، داده           مخاطبان صرفاً در برابر اين برنامه     
شود كه فرد بسيار راحت اقناع        در اين مدل فرض مي    . كنند  مختلف اخذ مي  ديگري را از نهادها و افراد بسيار        

هـا تـسليم    شود و منفعل است، در صورتي كه در جهـان واقعـي افـراد بـه راحتـي خـود را در برابـر رسـانه                  مي
. »مخاطـب در ايـن مـدل كـاملاً پذيراسـت          «. سالار در اينجا به شـدت در كـار اسـت            ديدگاه رسانه . كنند  نمي

(Greenberg, 1965, p. 73)و مـواد مـورد   ) فقـط يـك رسـانه   (بار در برابر يـك رسـانه     گويي كه براي اولين
كند او قدرتي براي استدلال ندارد و ظرفيـت         علاقه قرار گرفته و ذهن او به راحتي همه چيز را عيناً جذب مي             

  .تحليل، دستكاري و مقاومتش به صفر رسيده است
شود كه تماشـاگر قـدرت تخيـل و اسـتدلال خـويش را در برابـر                   ض مي در مدل مبتني بر قياس مضمر فر      

 نوئـل كـارول   «). يا حداقل اگر در مواردي از دست بدهد، اين امر دائمـي نيـست             (دهد    ها از دست نمي     رسانه
گيرد توسـط قياسـهاي مـضمر     پسند قرار مي معتقد است كه همين تماشاگر هنگامي كه در برابر فيلمهاي عامه         

گيرد و درست به همان شكلي كه استدلاهاي مبتني بر قياس مضمر              أثير ايدئولوژي فيلم قرار مي    ت  رواني تحت 
  .               (Noel, 1991, pp. 215-237) »سازند گذارند، آنها نيز تماشاگر را درگير مي بر مخاطب تأثير مي



خود به يك گـزاره گمـشده       شود كه مخاطب،      دليل طراحي مي    استدلال مبتني بر قياس مضمر دقيقاً بدين      
توانند تماشاگران را به تعميمهايي هدايت كنند كه در           مطابق اين مدل، فيلمهاي دراماتيك مي     . يابد  دست مي 

بـه عنـوان مثـال در فـيلم         . دل خود اصول اخلاقي، سياسـي يـا عملـي در بـاب جوامـع و افـراد را دارا هـستند                     
كه از دست دادن معصوميت براي كسب منافع مـادي،             اين شود مبني بر    اصلي به ما اعلام مي    » همشهري كين «

دوباره قيـام خواهـد   ) آمريكا(شود كه جنوب  به مخاطب اعلام مي» بربادرفته«همچنين در فيلم   . ارزشي ندارد 
بيانگر همين اصـل    ) طور صريح بيان نشده     و در خود فيلم به    (فيلم دارند   » پيام«تعبيري كه عموم مردم از      . كرد
كنـد و در      نيادين اين مدل آن است كه مخاطب خود را كاملاً با آنچه جريـان دارد درگيـر مـي                  فرض ب . است

در اين مدل نيـز مخاطـب       . رسد  نهايت به همان اصلي كه فيلم در نظر دارد و به خوبي از عهده آن برآمده مي                
در ايـن فيلمهـا بـراي      حتي اگر   . طور مستقيم، بلكه به نحوي پيچيده و ظريف          به  ، ولي نه  .شود  منفعل فرض مي  

گمراه كردن مخاطب، عناصر مورد پسند او مثل ثروت، قدرت، عـشق، بـاروري، خوشـبختي، غـرور ملـي و                     
توانند مخاطب را تحت سيطره خود قرار دهند،          مانند آنها مورد توجه قرار گرفته باشد، باز هم اين فيلمها نمي           

. شـود   هايـشان مـي      آنهـا موجـب لـو رفـتن شـيوه          چون اين آثـار يگانـه نيـستند و خـط توليـد دارنـد و تكـرار                 
نگار با هر يك از مدلهاي ذكر شده كه در نظر گرفته شود، دقيقـاً بـه مخاطـب و     ترتيب تأثير آثار هرزه     بدين«

 (Leibowitz, 1994, pp. 118-123)» شرايط اجتماعي و فرهنگي او راجع است

تأثير ايـن نـوع پيـشرفت     تحت) ردقيق و نامشخصطور غي به(پذيريم كه گروههايي از مردم    با اين حال مي   
افـراد بـر حـسب سـن،     . توان چنين چيـزي را بـه راحتـي قبـول كـرد       ولي در موارد خاص نمي    . گيرند  قرار مي 

اند، واكنشهاي متفـاوتي در برابـر         اي كه در آن زيسته و بلوغ يافته         تحصيلات، تجربه اجتماعي، شغل و جامعه     
  .دهند نگار، نشان مي  هرزهها، از جمله مواد مواد رسانه

اي   نگار كه ابداعات قابل توجه دارند در دوره آغازين نشر، اصول پنهان و لو نرفتـه                 آن دسته از مواد هرزه    
گونه آثـار   زهركشنده تأثير اين» عادي شدن«. گذارند ترتيب نسبت به آثار قبلي تأثير بيشتري مي  دارند و بدين  

داوري اخلاقي خود را بر ميزان تأثير اين آثار مبتني كنيم، بايد            ) هرديدگاهيبا  (بنابراين، اگر بخواهيم    . است
تواننـد    كنند مـي    ها عرضه مي    اي از مواردي كه رسانه      البته دسته . به روند تحول اين تأثيرات توجه داشته باشيم       

ز همين جهـت مـورد      كنند و ا    تأثيرگذار باشند، ولي آنها بر باورهايي كه در ميان مردم وجود دارند تأكيد مي             
هـا    بـرده «به ترتيب آن است كه      » آواي موسيقي «و  »  كلبه عمو تُم  «پيامهاي دو فيلم    . گيرند  توجه آنها قرار مي   

اين دو پيام يا گزاره، زمينة بسيار مناسـبي بـراي بـاور عمـومي               . »كارگران فقير نيز انسانند   «و  » نيز انسان هستند  
وجه به معني تأثير هـر اثـر    گونه آثار به هيچ  تأثير اين . آيند  در مي » مهمرامنا«دارند و از همين جهت به صورت        

گيرنـد، از     نگار كه از تمايلات عرفي و انـساني فاصـله مـي             آن دسته از آثار هرزه    . نيست) حتي ابداعي (هنري  



از طريـق   كند كه     كاهند، ولي آنها كه با تمايلات انساني انطباق دارند  و فرد احساس مي               حوزه تأثير خود مي   
  .دهند گذارد، حوزة تأثير خود را افزايش مي اي پا مي آنها به دنياي تازه

  
  سير تاريخي. 4ـ4

نگاري به معناي امـروزين       شود، پديدة هرزه    هاي همگاني كه از صنعت چاپ آغاز مي         پيش از عصر رسانه   
يط محـدود توليـد و در       مواد وقيح توليد شده در ماقبل اين دوره در يك مح          . آن وجود خارجي نداشته است    

هاي همگاني چاپي و الكترونيك، اين مواد را بـه گروههـاي              ولي رسانه . شد  همان محيط محدود مصرف مي    
نگاري، از ايـن گـسترش نـشأت گرفتـه            بخش عظيمي از مسائل اخلاقيِ ناشي از هرزه       . شماري بسط دادند    بي

  .ل بررسي بوداست، گرچه در آن سطح محدود نيز مسئله در چارچوب اخلاق قاب
بـود و  ) مثل روحانيون و سلاطين(نگاري در قرن شانزدهم اغلب معطوف به گروههاي مسلط جامعه        هرزه

) و ظهـور مطبوعـات    (شدن صـنعت چـاپ        تر    ولي در قرن نوزدهم و با گسترده      . در طبقات بالا كاربرد داشت    
نگاري در قرن بيستم به سالهاي         هرزه اوج. طبقات فقير و كارگران نيز در حوزه پوشش اين مواد قرار گرفتند           

هـاي الكترونيـك شـيوع        در ايـن دوره رسـانه     . گردد  بعد از جنگ جهاني دوم و دوران رونق اقتصادي باز مي          
نگـاري عمـدتاً در ايـن         مسائل اجتماعي ناشي از هرزه    . گيرند  هاي چاپي قرار مي     يابند و در كنار رسانه      عام مي 

، تنهـا در تمـدن   تـاريخ جنـسيت   در كتـاب   ميـشل فوكـو  به قول «. شود  ميدوره مطرح و در باب آنها تحقيق 
ايـن امـر نـشانه      . شـود   غربي و در قرن بيستم است كه به افراد  براي تحقيق در مسائل جنسي پول پرداخت مي                 

  در (McCormack, 1989, pp. 331-334).» نگاري به يك مسئله اجتماعي مبدل شده است آن است كه هرزه
شـناختي و اجتمـاعي روابـط آزاد جنـسي در غـرب               م علاوه بر موانع سـنتي اخلاقـي، موانـع زيـست           قرن بيست 

روشهاي متنوع پيشگيري از بارداري، امكان معالجه بسياري از بيماريهاي جنـسي، البتـه پـيش از            (برداشته شد   
ن امر بـه رونـق   و همي) دوران ايدز، از هم گسيخته شدن روابط خانوادگي و كم شدن نظارت اجتماعي سنتي           

توان ديد كه اخلاق جنسي، رابطه تنگـاتنگي بـا مـسائل              ترتيب مي   بدين. نگار كمك كرد    كالاها و مواد هرزه   
به همين دليل اگر يك نظام اخلاقي نخواهد مدلش از انسان به يـك              . شناختي و شرايط اجتماعي دارد      زيست

سط داشـته باشـد، طبيعتـاً نبايـد از ايـن رابطـه       تبـديل شـود و امكـان ب ـ       ) و غيرقابل تحقق  (انسان كامل آرماني    
انـد    طور كه در بسياري از ابعاد زندگي بشر تحول ايجاد كرده            هاي همگاني همان    رسانه. تنگاتنگ غفلت كند  

  .اند اخلاق جنسي بشر را نيز تغيير داده) چه آن را مطلوب بدانيم و چه نامطلوب(
 
 
  



  اي رساني و اخلاق حرفه اطلاع. 5
رساني، انتظارات اخلاق افلاطوني را مبنـي بـر گـسترش       ها يعني آموزش و اطلاع       جدي رسانه  دو كاركرد 

ولي كاركردهاي ديگري مانند ايجـاد سـرگرمي، از ايـن    . كنند به خوبي برآورده مي) با بسط معارف (فضائل  
جـويي معـارف      يشوند؛ چرا كه اصولاً كاركرد معرفتي ندارند و گاه افـراد را از پ ـ               منظر ضداخلاقي تلقي مي   

هاي امروز با بسط اطلاعات و معارف در سطح تودة مردم و عمومي كردن علـم                  بنابراين، رسانه . دارند  باز مي 
را دنبـال   » دانـايي، نيكـي اسـت     «آن اصـل افلاطـوني يعنـي        ) تا حدي كه اين كار را بـه خـوبي انجـام دهنـد             (

  .كنند مي
رساني، آموزش، اجتماعي كردن، كنترل       رگرمي، اطلاع ايجاد س (ها فراتر از كاركردهايي كه دارند         رسانه

نگـاري، طـرح      تـأثيرات ناشـي از خـشونت، هـرزه        (گذارنـد     و تـأثيراتي كـه مـي      ...) اجتماعي، تبليغ و القـاء و     
در چارچوبهاي ديگري نيز كه پيامدهاي اخلاقـي دارنـد يـا خـود در چـارچوب                 ...) ناهنجاريهاي اجتماعي و  

هـا بـه توسـعه در جوامـع در حـال              يكي از آنهـا خـدمت رسـانه       . اند  ابل بررسي اصول اخلاقي مطرح هستند، ق    
را جهـت پـشتيباني از تحـول اقتـصادي، اجتمـاعي،      » نظامِ ارتباط مـدرن «ها در اين جوامع       رسانه. توسعه است 

اخلاق تبليغ شده در اين نظام ارتباطات مدرن، مشوق و معطوف بـه انجـام               . كنند  سياسي و فرهنگي ايجاد مي    
  .كارهايي است كه مولد و خلاق هستند

بـه عنـوان    . برخي از ترديدها و پرسشهايي كه در برابر توسعة اقتصادي مطرح هستند، بـارِ اخلاقـي دارنـد                 
تواند مشوق توليـد باشـد از نگـاه گروهـي از افـراد،                مثال، تبليغ كالاهاي مصرفي كه در يك اقتصاد آزاد مي         

هـا   توسعة همراه با اين نوع الگوي مـصرف، كـه رسـانه   . كشاند ص ميجامعه را به سوي يك نظام اخلاقي خا  
كنند، انواع پيامدهاي اخلاقي را به دنبال خواهـد داشـت و لـذا از همـين منظـر مـورد               آن را مطرح و تبليغ مي     
  .داوري واقع شده است

ريـزان    ان، برنامه آيد كه پيشگام    بحث اخلاق در نسبت ميان ارتباطات و توسعه، عمدتاً هنگامي به ميان مي            
. گيـري كننـد     ها به عنوان يك ابزار در جهت گسترش كـار خـويش بهـره               و مجريان توسعه بخواهند از رسانه     

كنـد، بـا بـسياري از چارچوبهـاي اخلاقـي             سرعت، روشها و جهات توسعه كه ارتباطات آنها را پشتيباني مـي           
  .شوند سنتي در جوامع درگير مي

معرفـت بهتـر از نـاداني       : شـود بـدين قرارنـد       اي فرض گرفته مـي      اطي توسعه اصولي كه در فعاليتهاي ارتب    «
است، سلامتي بهتر از بيماري است، خوردن بهتر از گرسنگي است،رفاه بهتر از فقر است يا مشاركت بهتر از                   

 (Schramn, 1964, p. 35).»انزوا و جداافتادگي است



اگـر  . شماري براي نظامهاي اخلاقي دارند       لوازم بي  كه ظاهراً مبين خير و شر باشند،        اين اصول بيش از آن    
رفاه بهتر از فقر باشد، طبيعتاً افراد با هر روشي خواهند توانست، از فقر نجات يابند و اين امر با اصول اخلاقي                      

وضعيت ناشي از انباشـت ثـروت و فواصـل درآمـدي زيـاد كـه در مراحـل اوليـة                     . كند  سنتي تعارض پيدا مي   
. گراي توسعه و نظام ارتباطي متوجه بـه آن بـوده اسـت              يند، همواره دستاويز منتقدان اخلاق    نما  توسعه رخ مي  

كه تك تك ملتها با اصول و مباني خويش و براسـاس دانـش و ارزشـهاي خـود چگـونگي       حتي با فرض اين  
غدغـه  كنند، همـواره ايـن د       رسيدن به آن اصول، سرعت رسيدن به آنها و چيزهايي از اين دست را تعيين مي               

هاي موجود ملـي و سـنتي، بـراي كاسـتن از آن وضـعيت           كه ذخيره ) شود  و به عيان هم ديده مي     (وجود دارد   
رسـاني و چـه بـا         چـه بـا آمـوزش و اطـلاع        (دهنـد     ها در فرايند توسعه انجام مي       كاري كه رسانه  . كفايت نكند 

خواهنـد    آنهـا مـي   . م اسـت  دستكاري در رفتار و نگرشـهاي قـديمي مـرد         ) كنترل اجتماعي و اجتماعي كردن    
  .رفتارها و نگرشهايي را توسعه بخشند كه با فرايند توسعه سرناسازگاري نداشته باشد

ها حق دارنـد چنـين كـاري را انجـام دهنـد؟       آيا رسانه: شود جا مطرح مي پرسش بنيادين اخلاقي در همين 
ساني و آموزش محدود كننـد، بـاز   ر  ها را به اطلاع     حتي اگر گروهي براساس اخلاق افلاطوني كاركرد رسانه       

خواهند   وار به بسط دانايي اقدام كنند و افرادي را كه مي            ها حق دارند قيم     اين سؤال مطرح است كه آيا رسانه      
اي  در شرايط بسته زندگي كنند به جهان باز اطلاعاتي فرا خوانند؟ اطلاعات، افراد را از هر قيدوبند ناخواسـته    

دهنـد، افـزودن بـر     كاري كه اطلاعات و دانش انجـام مـي      . دهد  افراد را افزايش مي   هاي    كند و گزينه    آزاد مي 
در اين شرايط، معمـولاً نظامهـاي اخلاقـي سـنتي ـ كـه       . هاي آن است حوزة انتخاب آدمي و كاستن از هزينه
ي، و شوند و همه گناه را به تحولات ساختار اند ـ با دشواري مواجه مي  براي قامت جهان ديگري ساخته شده

  .دهند كنند، نسبت مي همچنين به آنان كه اين تحولات ساختاري را آشكار و شفاف مي
هـا هـستند    شود و تنها رسانه     در دنياي امروز دسترسي به اطلاعات يكي از حقوق بنيادين بشر محسوب مي            

 به جريان آن    جريان اطلاعات در يك كشور در حال توسعه صرفاً        . توانند اين حق را به بشر اعطا كنند         كه مي 
شود، بلكه هرگونه اطلاعاتي را كـه مـردم بـراي ايفـاي نقـشهاي                 از بالاي هرم حكومت به پايين محدود نمي       

ابزارهاي ارتباطي نوين، كه آخرين آنها بزرگراههاي اطلاعاتي اسـت، امكـان            . گيرد  خود نياز دارند در برمي    
از همـين جهـت     . انـد   و محتـواي پيـام فـراهم كـرده        ارتباط را ميان افراد، بدون هيچ محدوديتي نسبت به فـرم            

اخبار (بزرگراههاي اطلاعاتي هم مقالات علمي، هم اطلاعات تجاري، هم اطلاعات روزمره مورد نياز مردم               
هاي افراد به يكديگر، هم فيلم، عكس و ديگر تصاوير            هم نامه ) ها  هواشناسي، اطلاعات شهري، مواد روزنامه    

 و هـم اطلاعـات و پيامهـاي حـاوي تحريـك و              (Cyberporne) پيامهـاي محـرك      آلود و   وقيح، الفاظ شهوت  
بنا به گزارشي تحقيقي كه در يك برنامـة تلويزيـوني از            . گيرند  را در بر مي   )  (Cybercvimeتشويق به جنايت  



 حـدود چهـارميليون نفـر تحـت پوشـش پيامهـاي محـرك سـكس و                 1995 پخش شد، در سـال       A&Eشبكه  
هـاي اطلاعـاتي در عـين         هرگونـه محـدوديت بـر روي شـبكه        . اند  هاي اطلاعاتي بوده   خشونت از طريق شبكه   

تواند از بسياري مشكلات اخلاقي جلوگيري كند، ممكن است افرادي را از حـق داشـتن و كـسب                     كه مي   آن
اينجاست كه اخلاقيون با ترجيح خير كثير بر شر قليل در مقايسة ميـان مفاسـد و    . اطلاعات مفيد محروم سازد   

رسند كه برخي لوازم و پيامدهاي غيراخلاقي يا ضداخلاقي از منظـر خـويش را           مصالح جامعه بدين اقتضا مي    
خاطر يـك شـر       تواند حتي به    اما اگر اخلاق در برابر مصلحت عمومي حرف اول را بزند، مي           . نيز تحمل كنند  

ومرزي براي مواد انتقال يافته قائل      در مقابل كساني نيز هستند كه هيچ حد       . قليل، خيركثيري را از ميان بردارد     
جـا خـواهيم      فـرض كنـيم بـدين     » انسان نوعي «اگر اين انسان را     . گردانند  نيستند و همه چيز را به انسان باز مي        

كند، انسانها خـود مبـدأ،    رسيد كه در حوزة فرديت انسانها، كه مشكل حادي براي مصالح عمومي ايجاد نمي    
خواهند حـوزة دخالـت خـويش را در عمـل ديگـران               مولاً كساني كه مي   مع. تشخيص فضائل و رذائل هستند    

. كنند كه كمتر جايي براي فرديت افـراد بـاقي بمانـد             اي تعريف مي    گونه  افزايش دهند مصلحت عمومي را به     
اما مصلحت عمومي با توجه به عمومي بودنش به يك حوزه خصوصي نياز دارد كه در برابـر آن معنـي پيـدا                     

  .زة خصوصي ديگر مقررات و قواعد ناشي از مصلحت عمومي حاكم نخواهد بوددر آن حو. كند
مـصلحت  «و حـوزة    » فرديـت «حـوزه   : در اينجا با بسط دو حـوزة جـدي از حيـات بـشري مواجـه هـستيم                 

اگر حوزه فرديت را بسط دهيم يا براساس بسط آن به مسائل ديگر بنگـريم، واحـد تحليـل، فـرد و                      . »عمومي
. توانند مرز ميان يكديگر را مـشخص كننـد   و خواهد بود و تنها اين فرديتها هستند كه ميحقوق و آزاديهاي ا   

كننده خواهد داشت و بدون اصول و بنيادهاي ثابت، صرفاً زنـدگي ايـن                اخلاق در اينجا يك نقش هماهنگ     
دارد و در اين شرايط هيچ حد و مـرزي بـراي اطلاعـات وجـود ن ـ             . كند  فرديتها را در كناريكديگر تسهيل مي     

گيرنـد   گردد؛ چرا كه اين خود آنها هستند كـه تـصميم مـي            توابع ناشي از بسط اطلاعات به خود افراد باز مي         
ولـي اگـر مـسئله را از بـسط حـوزة مـصلحت       . يك كالاي اطلاعاتي خاص را مصرف كنند يا مصرف نكنند       

دهنـد و اعمـال    ص مـي كه معمولاً يـك جمـع خـاص آنهـا را تـشخي     (عمومي آغاز كنيم تنها مصالح عمومي   
اصـالت دارنـد و هرگونـه احـساس         ) كنند و سازوكاري براي برخاستن آنها از ارادة عمومي وجود نـدارد             مي

اصل و استثناء در هر يـك از ايـن          . تواند به راحتي به نقض فرديتها منجرشود        خطر براي مصلحت عمومي مي    
در حالـت دوم، اخـلاق      . ام اخلاقي خواهد داشت   شود و اين امر تبعات بسياري براي نظ         جا مي   به  دو حالت جا  

اسـت  ) و گاه مقـدس (بلكه مبتني بر يك خير عمومي ثابت    . ديگر صرفاً نقش تنظيمي و سيال نخواهد داشت       
مـشكلات اخلاقـي    . توان در آن دسـتكاري كـرد        كند و به راحتي نمي      هاي ثابتي پيدا مي     كه به سرعت كليشه   

 يك كشور در حال توسعه و چه در كشورهاي توسعه يافته به ويـژه آنجـا                 ناشي از فعاليتهاي ارتباطي، چه در     



هـا    رسـانه . آورد  كنند كه هرگونه تحول اجتماعي با خود تنشهايي را نيز به همراه مـي               اهميت و ظهور پيدا مي    
دهنـد يـا بـه تقويـت و تـضعيف آن              اش را گـسترش مـي       موجد تحول نيستند بلكه با آشكار كردن آن، دامنـه         

بـه  ) در سـاختار سياسـي يـا فرهنگـي        (ها به دليل مشكلات سـاختاري         البته در برخي جوامع رسانه    . ازندپرد  مي
كه صرفاً به صورت واسطه عمل كنند خود نقش احزاب و نهادهاي سياسي يـا سـازمانها و نهادهـاي       جاي اين 

لاوه بركاركردهـايي  ها كاركردهـاي ديگـري ع ـ   در اين حال رسانه. كنند توليد و گسترش فرهنگي را ايفا مي  
هـايي كـه      رسانه. شود  كنند و از همين جهت بردامنة تبعات اخلاقي آنها افزوده مي            كه ذكر آنها رفت پيدا مي     

اي خـود     شـوند يـا اگـر رسـانه         به صورت حزبي عمل كنند، در چارچوب تحليل اخلاق حزبي نيـز واقـع مـي               
حث اخلاقـي مربـوط بـه توليـد فرهنـگ نيـز تـن در                توليدكنندة كالاهاي فرهنگي ارائه شده باشد، بايد به مبا        

كننـدة   هـا را تـشديد يـا تـضعيف         ولي اگـر رسـانه    . توانند موجد تحول نيز باشند      ها مي   در اين حال رسانه   . دهد
از پيامـدهاي   » برخـي «كشد و صرفاً      ها را به دنبال خود مي       تحولات بدانيم، اين روند تحولات است كه رسانه       

  . توان به آنها نسبت داد ا مياخلاقي ناشي از تحول ر
  
  بندي گيري و جمع نتيجه

مارگـارت  «. زا باشـد    تواند تـنش    روند كنُد تحولات در دنيايي كه به سرعت در حال حركت است نيز مي             
 .Mead, 1955, pp).       اين فرضيه را مطرح كرده اسـت » مانوس« ساله در مورد 25 پس ازيك مطالعة »ميد

ور كلي مطلوب باشد، كل فرهنگ را در بر بگيرد، همة وجوه آنـان را شـامل شـود و     ط  اگر تحول به  (94-108
اين كار به سرعت انجام گيرد، برهم خـوردگي سـازماني و عـدم انطبـاق فـردي كمتـري را نـسبت بـه تغييـر                           

دارد   در اين صورت نظام اخلاقي نيز كمتر شـكاف برمـي          . تدريجي در يك دورة طولاني دربرخواهد داشت      
هـا هنگـامي      پيامـدهاي اخلاقـي رسـانه     . تر صورت خواهد گرفـت      م روابط اجتماعي براساس آن آسان     و تنظي 

كه جامعه در دنيايي بسيار متحـول، بـه           كند كه يا تحول اجتماعي شديد باشد يا اين          افزايش و جديت پيدا مي    
  .كُندي حركت كند

رسـاني و آمـوزش، تحـول را          لاعاز يـك سـو بـا اط ـ       : ها در دوران تحول، كاركردي دوسويه دارند        رسانه
كنند، ولي از سوي ديگر با كنترل اجتماعي و قرار گرفتن در خدمت كارگزاران يـا بـا                    تشديد يا تضعيف مي   

گيرند يـا تحـول را جهـت داده و در خـدمت يـك هـدف                   آموزش ايدئولوژيك، از جريان تحول فاصله مي      
داشته باشد، كنترل اجتماعي به طريق اولـي تبعـات          رساني؛ پيامدهاي اخلاقي      اگر اطلاع . دهند  خاص قرار مي  

گـذارد و شـفافيتهايي    درست است كه توليد و بـسط اطلاعـات چيـزي را پنهـان نمـي          . اخلاقي خواهد داشت  
كند كه در مواردي مستلزم گسسته شدن حريمها، افشاكنندة خطاها، جرمها و مشكلات اجتماعي و                 ايجاد مي 



است، ولي كنترل اجتماعي كه از طريق القـا،       ) مثل امنيت و منافع ملي     (خدشه وارد آوردن بر مصالح عمومي     
شـود نيـز بـسياري از مـشكلات           تبليغ و درخواست تظاهر و رعايـت ارزشـها و باورهـاي عمـومي اعمـال مـي                 

  .شوند تناقض نماهاي اخلاقي معمولاً از همين دوگانگيها زاده مي. اخلاقي را به دنبال دارد
گرايـي اخلاقـي آغـاز        ي يا خبرنگاري اخلاقـي بـا رويكـرد اجتمـاعي بـه يـك واقـع                نگار  امروزه روزنامه 

گرايي مبتني بر تقـدم كـار بـر دغدغـة ديـدگاههاي اخلاقـي اسـت؛ چـرا كـه ديـدگاههاي             اين واقع . شود  مي
وجو و تأمل آنها را به دسـت      اخلاقي در باب يك موضوع هميشه در دسترس و حاضر نيستند و بايد با جست              

گيـري خـاص و عمـل نيـاز باشـد، تأمـل اخلاقـي بـه ناچـار كنـار گذاشـته                         نگامي كه به يك تصميم    ه. آورد
كه فرصـت عمـل اخلاقـي در چـارچوب تأمـل و دقـت در                  نگار يا خبرنگار به اين      باور يك روزنامه  . شود  مي

 بر همه امـور     دارد؛ چرا كه اخلاق مقدم      كند، او را از رشد اخلاقي باز مي         اعمال عمومي امكان عملي پيدا مي     
  .خورند است و تنها براي كنارآمدن با واقعيت است كه اصول آن قيد مي

نگـاري در حـال       توانيم روزنامه   پرسش بنيادين در بحث از واقعگرايي اخلاقي آن است كه ما چگونه مي            «
  .»عمل و بالفعل را به عنوان يك فعل اخلاقي يا غيراخلاقي درك كنيم

(Birkhead, 1991, p.91)» گـذرد بايـد مراحـل و     هـا مـي   ر بررسي ابعـاد اخلاقـي آنچـه واقعـاً در رسـانه     د
مـسائل رفتـاري در اينجـا       : ها و مقتضيات و شرايط خاص آنها را در نظر بگيريم            فرايندهاي كار در اين رسانه    

ي نگـاران در چارچوبهـاي نهـاد        در اينجا بايد به نقـشها، اهـداف و هنجارهـاي روزنامـه            . كنند  اهميت پيدا مي  
 (Goldman, 1980, p. 1).»پرداخت

سـالارانه باشـد ولـي از تـدقيق در وجـوه اخلاقـي                تواند تا حدي ديوان     گونه سخن گفتن از اخلاق مي       اين
توان از آن به      نگاري، واقعيتي است كه نمي      سالارانه روزنامه   ماهيت ديوان . شود  اي غفلت نمي    رفتارهاي رسانه 
طـور طبيعـي از دل ايـن          مانهاي توليد خبر، روالهايي حاكم است كه به       در اتاقهاي خبر و ساز    . آساني گذشت 

شـان مـشكلاتي را ايجـاد         گيـري   اند و بحث اخلاقي پيرامون آنها، بدون توجه به شيوه شـكل             كار بيرون آمده  
به عنوان مثال، سرعت كارخبررساني و نشر آن در راديو و تلويزيونهاي جهـان يـك پديـده نـاگزير                    . كند  مي

  .ن سرعت ممكن است گاه موجب غفلت از حقوق فردي افراد شوداي. است
اصولاً پديده خبرگيري و خبررسـاني، دخالـت در حـوزه مـسائلي اسـت كـه نگـرش و رفتارهـاي افـراد،                        

  .آورد گروهها و شركتها را به صحنه عموم مي
كـه موجـب   انعكاس بخشي از رويدادها و مسائل اين افراد، گروههـا و شـركتها مطلـوب آنهاسـت؛ چـرا                  

) مثل تخلفـات، جرمهـا و جنايـات       (شود، ولي انعكاس برخي ديگر از مسائل آنها           شهرت و رونق آنها مي    
گـذارد، اگـر توسـط        حتي مجرمي كـه دوره محكوميـت خـويش را پـشت سـرمي             . چندان مطلوب نيست  



 يـك  همچنـين اگـر  . ها به مردم معرفي شود، كمتر امكان يك زندگي عـادي را پيـدا خواهـد كـرد        رسانه
امكان اعتماد به او كمتر وجود      ) و مردم در جريان دادگاه قرار گيرند      (شركت يا فرد از اتهامي تبرئه شود        

  .خواهد داشت
از سويي ديگر، هرگونه خبررساني، اگر بخواهد از جذابيت برخوردار شود، گاه از تخيلات خبرنگـار يـا                  

اش خـود را فراتـر از         رنگـار بـه دليـل موقعيـت شـغلي         نگار يا خب    روزنامه. شود  مند مي   نگار نيز بهره    روزنامه
و از همـين    ) پـردازد   چرا كه او از يك مرتبة ديگر بـه تماشـاگري در بـاب آنهـا مـي                 (بيند    مردم عادي مي  

خـصوص اگـر    بـه . دهـد كـه بـازيگران صـحنه را انـدكي كـارگرداني كنـد        جهت گاه بـه خـود حـق مـي        
گردانـي اقـدام      تـر بـه ايـن صـحنه          كند با نگاهي مـشخص     نگار، ايدئولوژي حزبي خاصي را دنبال       روزنامه

به عنوان مثال در ايران، دو سازمان مهم خبـري يعنـي   . سازمان خبري نيز چنين وضعيتي دارد. خواهد كرد 
كـه عمـوم مطبوعـات از آن تغذيـه          (و سـازمان خبرگـزاري      ) وابـسته بـه صداوسـيما     (واحد مركزي خبـر     

تـصور آنهـا از اخـلاق فقهـي نيـز صـرفاً             (كنند    ق فقهي عمل مي   صرفاً در چارچوب تنگ اخلا    ) شوند  مي
و هر موردي را كه در اين چارچوب قرار         ) اخلاق جاري در رفتار يك قشر و طبقه خاص اجتماعي است          

وجـوگري را بـه حـداقل         نگـاري، سـطح جـست       اين نگـاه فقهـي بـه كـار روزنامـه          . كنند  نگيرد حذف مي  
اي باشد آنچـه را كـه از        ماند و اگر داور فعاليت رسانه       واهر باقي مي  رساند؛ چرا كه فقه در همان حد ظ         مي

  .گذارد ظواهر فراتر رود كنار مي
گرايـي در اينجـا، بـرخلاف        نسبي. است» گرايي  نسبي«نگاري، نوعي     مقتضاي عملي ديگر در كار روزنامه     

براي ارتباط مـؤثرتر  » فرهنگيگرايي  نسبي«گرايي فلسفي نيست، بلكه نوعي      شود، نسبي   آنچه معمولاً ادعا مي   
ــان و تحــت  ــا مخاطب ــاطق مختلــف     ب ــوام و من ــه اق ــردم متعلــق ب ــشتري از م ــرار دادن گروههــاي بي پوشــش ق

توانـد    گرايي گاه مي    نسبي. گرايي فلسفي متكي باشد يا نباشد       تواند بر نسبي    گرايي مي   اين نسبي . كشورهاست
گرايي فوق، كـه عمـدتاً    در دل نسبي. يز زيرپا نهاده شود اي ن   نگاري حرفه   تا آنجا پيش رود كه اصول روزنامه      

كنـد، نـوعي      ماند و به صراحت به اصول اخلاقي سرايت پيدا نمي           در سطح آداب و رسوم و خلقيات باقي مي        
گرايـي كـه در كـار     نـوع ديگـري از نـسبي   . تمايل به يكپارچگي در حوزه تحت پوشـش رسـانه وجـود دارد       

طـور مثـال      از ايـن حيـث بـه      . ها در اصول اخلاقـي اسـت        فته است، تفاوت رسانه   نگاري پذير   اي روزنامه   حرفه
  .تر كرد پوشش مخاطبان بازتر يا تنگ ها را براساس حوزه تحت توان دايره محدوديتهاي رسانه مي

 هـيچ معيـار اخلاقـي       زيـف، به قول   «. هاست  نهايت اين مسئله نفي هرگونه محدوديت اخلاقي براي رسانه        
 .Ziff, 1986, p).   »نگاري وجود ندارد و اصولاً نبايد وجـود داشـته باشـد    ها و كار روزنامه هواحدي در رسان



ايـن خـط قرمـز اصـول اخلاقـي آنهـا نيـست، بلكـه بايـدها و نبايـدهاي                     . ها يك خط قرمز دارند      سانه    ر  (154
  .شوند اجتماعي است كه از طريق مقررات اعمال مي
ايـن مـسئله   . نمايـد، پركـردن صـفحات يـا زمـان پخـش اسـت             مقتضاي ديگر كـه بـسيار هـم بـديهي مـي           

يابد كه از يك سو محدوديت بسياري براي نشر اخبار و اطلاعـات وجـود     خصوص در جوامعي اهميت مي      به
اي  اگر روزنامـه  . هاي نامعلوم به صورت مجازي وجود ندارد        دارد و از سوي ديگر امكان توليد خبر در حوزه         

ده از سوي سـازمان رسـمي خبرگـزاري اكتفـا كنـد، طبيعتـاً بايـد بـا مـواد ديگـري                       نخواهد به اخبار منتشر ش    
  .صفحات خود را پر كند

يابد و فربـه      كند بلكه همواره در برابر موجودات ديگر هويت مي          گاه به تنهايي معني پيدا نمي       فرديت هيچ 
» مـن «ط بـا ديگـران هـر يـك     در ارتبـا . مند با ديگـران اسـت   شدن آن ناشي از برقراري رابطه معقول و قاعده      

افـراد ديگـري غيـر از خـود را بفهمـد و             » شما«يا در برابر يك     » ما«مجبور است با تصور خود در درون يك         
شـود ـ در حـدي كـه مـا هـيچ تلاشـي نكنـيم ـ           اين فهم و شناخت صرفاً به آنچه از آنها نمـودار مـي  . بشناسد

 ارسال كنيم تا واكنشهايـشان را مـشاهده كنـيم و هـم بـا      گردد بلكه هم بايد علائمي را براي آنها  محدود نمي 
ها، اميال و فضاي ذهني آنهـا دسترسـي داشـته     تمهيداتي بكوشيم به دنياي دروني آنها نفوذ كنيم تا به خواسته         

تـر از   اند و امروز جهان و فضاهاي ذهني آدمـي بـسيار شـفاف      ها تا حدي اين امر را تسهيل كرده         رسانه. باشيم
ها، تصور ما را نسبت به الزامات اخلاقـي در برابـر ديگـران      همين ترتيب رسانه    به. روي ماست   پيشگذشته در   
كند و انـسانها بـا فـرض معقـول      اي از شرايط تفهيم متقابل معنا پيدا مي  اند اكنون فرديتها در منظومه      تغيير داده 

  .اند پي برده» رابطه«دنياهاي ديگري غير از دنياي خود، به اهميت 
زيبـايي اكنـون بايـد در       . شناسي نيز حـضور پيـدا كـرده اسـت           در سطح زيبايي  »ديگري«ن جديت يافتن    اي

شناسـي نيـز     جهـان سـوم پـوپر، در سـطح زيبـايي          . تـر از جهـان گذشـته تعـين پيـدا كنـد              جهاني بـسيار شـلوغ    
وع رمـان قـرن     شناسـي آن در دو ن ـ       و تـأثير زيبـايي    » ديگر بـودن  «تصور مفهوم و لوازم     . كند  دستكاريهايي مي 

حـدوانتها    در رمان قرن نوزدهمي معمولاً يك فرد با فرديـت بـي           . نوزدهمي و قرن بيستمي قابل مشاهده است      
حضور دارد كه همه شخصيتهاي ديگر در خدمت فرازونشيبها و كاميابيهـا و ناكاميهـاي او                ) فرديت نويسنده (

 و از برخورد اين دنياهاي مستقل ولي محتاج بـه  يابد  ولي در رمان قرن بيستمي اين فرديتها افزايش مي        . هستند
اين هندسـة تـازه عناصـر بيـشتري را بـه خـدمت              . آيد  اي پديد مي    يكديگر، وقايع، احساسات و كنشهاي تازه     

در اصول زيبايي شـناختي ارسـطو بـا وجـود     . يابد  هاي آن افزايش مي     هاي اتصال همانند گره     گيرد و حلقه    مي
 معتقـد   ارسـطو . يك معيار جدي است كه هنوز هم بسياري بدان باور دارنـد           » قاخلا«تفكيك خير و زيبايي،     

يك انسان بد نبايد از بـدبختي       : يك انسان نيك نبايد از سعادت به شقاوت برسد؛ ثانياً         : است كه در درام اولاً    



ل تـلاش دارنـد     اين اصو . يك انسان بسيار بد نبايد از نيكبختي به بدبختي دچار شود          : به نيكبختي برسد و ثالثاً    
ولـي  . كه غايت و مقصود درام را اخلاقي كنند، حتي اگر از اخلاقي بودن جزء جزء آن دست كشيده باشـند                   

انـسانهايي كـه   : مرز ميـان انـسان نيـك و انـسان بـد اغلـب روشـن نيـست؛ ثانيـاً          : در زيبايي شناسي نوين، اولاً    
نگـاه بدبينانـه و سـياه، همگـان را در     : ثالثـاً توانند بر طبق اصول اخلاقي عرفي نيـك باشـند شـقي هـستند؛            مي

معنـي اسـت؛      بيند و گذار يكباره از نيكبختي به شقاوت يـا بـالعكس اصـولاً بـي                 ور و آلوده مي     شقاوت غوطه 
اي معرفـي     گونـه   انـسانهاي بـسيار شـقي بـه       : رسند؛ خامساً   انسانهاي بسيار شقي در نهايت به نيكبختي مي       : رابعاً
سوزد و در     به حال آنها مي   ) تماشاگران(كند كه دل افراد       اي هدايت مي    گونه  ها را به  شوند و سرنوشت، آن     مي

شـوند و يـا       بسياري از انسانهاي شقي در شرايط مناسب مالي تصوير مي         : شود؛ سادساً   تألمات آنها شريك مي   
  .رسند در نهايت به سرانجامي خوش مي

ون و رمان به خوبي تجلي پيدا كرده اسـت، بـه هـيچ              شناسي نوين كه در سينما، تلويزي       ترتيب زيبايي   بدين
هاي همگاني امروز كـه بـه انعكـاس فـيلم، داسـتان و ديگـر                از همين جهت رسانه   . اصل اخلاقي وفادار نيست   
توانند به چارچوبهاي اخلاقي سنتي وفادار باشند، چرا كـه نظـام              پردازند اصولاً نمي    محصولات هنري بشر مي   

تواند اخـلاق سـنتي را رعايـت كنـد      تنها در شرايطي يك رسانه مي. كند   اقتضاء نمي  شناسي آنها چنين    زيبايي
  .شناسي نوين انطباق دارند، كنار بگذارد كه بخشهايي از محصولات هنري را كه با اصول زييابي
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